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قالَ الْمِامُ الْخُمَينيُّ )رَحِمَهُ اللّهُ( : 

ــتْ  ــةُ لَيسَ ــةُ الْعَرَبيَّ ــوا اللُّغَ »لا تقَُولُ

لُغَتَنــا؛ إنَّهــا ترَتبَِــطُ بِنــا؛ لِنََّهــا لُغَــةُ 

ــعِ.« الْســامِ وَ الْســامُ لِلْجَمي
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
از کتاب و اجزای آن  آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده 
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون 
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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وَ لَ النّافيَةِ للِجِْنْسِ
1

رسُْ الثاّنـي الَدَّ
مَکَّةُ المُْکَرَّمَةُ وَ المَْدينَةُ 

المُْنَوَّرةَُ
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رسُْ الراّبِعُ 43الَمَْفعولُ المُْطلقَُالَفَْرَزدَْقُالَدَّ

57         الَمُْعْجَمُ
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مَةُ الَْمُقَدِّ

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان
شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا یازدهم را تدريس، يا مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.

 خداوند مهربان را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش آخرين کتاب عربی، زبان قرآن )3(

رشته های علوم تجربی و رياضی و فيزيک پايۀ دوازدهم به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی 

ارائه کنيم. در پايان راه برنامۀ شش سالۀ آموزش »عربی، زبان قرآن« هستيم. اينک دانش آموزِ 

فرهنگ  از  راه  اين  در  که  است  بديهی  است.  رسيده  متون  فهم  قدرت  به  شايستگی،  به  کوشا 

لغت برای يافتن معنای واژگانی که در کتاب های درسی نديده است می تواند بهره ببرد. در مدّت 

اين شش سال، مهم ترين قاعده، مربوط به شناخت فعل بود. دانش آموز بايد انواع فعل ماضی، 

مضارع، مستقبل، امر، نهی و نفی را بشناسد و اين شناخت، درون متن و عبارت صورت می گيرد.

رویكرد »برنامۀ درسی عربی« بر اساس »برنامۀ درسی ملیّ« اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 

فارسی« 

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دوازدهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز پايۀ 

دوازدهم رشته های علوم تجربی و رياضی و فيزيک بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و عبارات 

سادۀ قرآنی، حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای 

خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند.

برنامۀ  بالدستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای  اسناد  به مصوّبات  توجّه  با  کتاب های درسی 

درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای 

برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی عربی است. درس عربی درسی 

ابزاری و برای کمک به فهم قرآن، متون دينی و متون زبان و ادبيات فارسی است.

کلمات کتاب های عربی هفتم تا دوازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته است. 

اگر جمع های مکسّ را نيز حساب کنيم، شايد بتوان گفت در این شش سال، حدود 2000 کلمه 

آموزش داده شده است.

هدف اصلی آموزش عربی در ايران، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند 

احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

کنکور،  در  تأکيدها  اين  )رعايت  كتاب:  ارزشیابی  و  تدریس  شیوۀ  دربارۀ  تأکيدات  مهمترین 

مسابقات علمی، امتحانات نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته 

به منزلۀ ابلاغ رسمی است.(

1 دانش آموز پايۀ دوازدهم با اين ساختارها آشنا شده است: 

 فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، معادل ماضی بعيد 
نيز مواجه شده است، ولی  وَجَدَ، قالَ و هَدَی  با فعل هايی مانند  )هرچند دانش آموز در کتاب 

الف
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ساخت های صرفی آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست.( و ترجمۀ فعل های دارای حروف 

»أنْ ، لنَْ ، کَي ، لکَِي ، حَتَّی« و »لمَْ، لـِ ، ل« بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و در حدّ شناخت 

آنها و دانستن معنايشان. )نام اين حروف و فعل آنها در کتاب ذکر نشده است.(

غيُر«،   ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيب هايی مثل »أخَوکُنَّ الصَّ
در جمله نه به تنهايی.

 اسم اشاره ، کلمات پرسشی ، وزن و ريشۀ کلمات ، نون وقايه. 
 عددهای اصلی »يک تا صد« و ترتيبی »يکم تا بيستم« به عنوان واژه، آموزش داده شده و 

به ويژگی های معدود اشاره نشده است.

 تشخيص نقش يا به اصطلاح، محلّ اعرابـی )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه 
و مجرور به حرف جرّ( در اسم های ظاهر از اهداف کتاب درسی است. 

 تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول در جمله.
 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. )در کتاب درسی 
برابر  در  جامد  اصطلاح  نشده، همچنين  داده  آموزش  آلت  اسم  و  زمان  اسم  مشبّهه،  صفت 

مشتق نيز تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤالت طرح نـمی شود.(

صورت  به  نه  مخاطب(،  مذکّر  )جمع  صورت  به  نه  فعل،  صيغۀ  ذکر  کتاب  اين  در   
)للِمُْخاطبَيَن( و نه به شکل )دوم شخص جمع( از اهداف نيست. دانش آموز شناسۀ »تمُْ« را 

خَرجَْــتمُ،  به دنبال آن درست ترجمه می کند:  را  در »فعََلـْتمُ« می شناسد و چنين فعل هايی 

تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ، اسِْتخَْرجَْــتمُ. 

 آموزش معانی ابواب ثلاثی مزيد هدف نيست.
 اسلوب شرط و ادوات آن )بدون توجّه به اعراب اصلی و فرعی جزم(.

 شناخت دو نوع معرفه )معرَّف به ال و عَلمَ( و ترجمۀ جملۀ بعد از اسم نکره.
2 کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در چهار درس تنظیم شده است. هر يک از درس ها 

را می توان در چهار جلسۀ آموزشی تدريس کرد. فرصت آزاد را می توان برای آزمون و تقويت 
مهارت شناخت فعل ماضی، مضارع و ... و تقويت مهارت شفاهی زبان قرار داد.

3 متن درس اوّل راجع به دين و دينداری است. دانش آموز در اين درس با يک متن دينی - تاريخی 

آشنا می شود. نه تنها در متن درس اوّل، بلکه در همۀ متون سعی بر آن بوده است که عبارات و متون 
کوتاه باشد تا به همراه بخش درک مطلب در يک جلسه قابليّت تدريس داشته باشد. 

« در زبان عربی است.  قواعد درس اوّل دربارۀ حروف »إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيْـتَ ، لـَعَـلَّ

دانش آموز با معانی مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسم و خبِر اين حروف هدف 

آموزشی کتاب نيست.
معنای حرفِ »ل« در جملاتی مانند »ل رجلَ في الدّارِ.« نيز آموزش داده شده است؛ امّا آموزشِ 
اعرابِ اسمِ پس از ل و جزئيّاتِ بحث و تشخيص خبر آن از اهداف نيست. فقط دانستِن معنای عباراتِ 

دارای اين حرف، مدّ نظر است. همچنين دانش آموز می تواند انواع ل را از هم تشخيص دهد.
4 موضوع متِن درس دوم ماجرای سفری به مکّۀ مکرمّه و مدينۀ منوّره است. اين متن نيز برای 

دانش آموزان جالب و خواندنی است. متن علاوه بر اينکه آموزش غير مستقيمِ مکالمه است، به 
موضوعِ مهمّ سفر معنوی حجّ، و زيارت بقيع شريف و عتبات عاليات اشاره دارد.
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قواعد درس دوم دربارۀ »قيد حالت يا حال« است. در بخش »قيد حالت يا حال« تلاش شده است که مهم ترين 
مطالب در اين زمينه تدريس شود و از طرح مباحثی که برای دانش آموز کاربردی نيست خودداری شود.

5 متن درس سوم از نويسندۀ نامدار جهان اسلام »عبّاس محمود العقّاد« به نام »الَکُْتبُُ طعَامُ 

الفِْکْرِ« است. اين متن به منظور تنوّع در متون درسی و آشنايی با يکی از نويسندگان سرشناس 

است. شرح حال نويسنده، به دانش آموز درس زندگی می دهد. کسی که به دليل دشواری های 

زندگی تنها مرحلۀ ابتدايی را خوانده است؛ امّا از نويسندگان توانـمند جهان اسلام است. از سوی 

ديگر آوردن متنی از نويسنده ای مصی در جهت ايجاد دوستی ميان دو ملّت بزرگ جهان اسلام 

اثرگذار است. واژگان و عبارات متن در اوج زيبايی هستند. محتوای درس سوم نيز دربارۀ کتاب 

و کتابخوانی به شيوه ای جذّاب و کم نظير است. به منظور کاستن واژگان جديد و مطابقت متن با 
ساختارهای آموزش داده شده، متن مذکور با دخل و تصّف نوشته شده است.

قواعد درس سوم دربارۀ استثناء و اسلوب حص است. در کتاب درسی هرچند قاعدۀ اسلوب استثناء 
و حص با هم آمده اند؛ امّا اسلوب حص از مبحث اسلوب استثناء مجزّا شده است. دانستن اعراب 

مستثنی از اهداف کتاب نيست.
6 موضوع متن درس چهارم، شعر زيبای شاعر نامدار »فَرَزدَق« دربارۀ حضرت امام سجّــاد  

است. اين شعر افزون بر بار ارزشی و معنوی آن به لحاظ ادبی زيبايی خاصّی دارد.
قواعد درس چهارم دربارۀ مفعول مطلق است. همانند دروس قبلی در مفعول مطلق هدف شناخت 

اين ساختارها به منظور ترجمۀ صحيح است.

7 نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست. آنچه دانش آموز نياز داشته در کتاب 

آمده است. قواعد کتاب به صورت خودآموز نوشته شده است. از دانش آموزی بخواهيم با صدای 

رسا بخش »اعِْلـَمـوا« را در کلاس بخواند. آنگاه هر جا لزم شد در خلال خواندن سؤالتی را از 

ديگران بپرسيم.
سال  پنج  در طول  و  امسال  نيست.  درسی  کتاب  اهداف  از  اعِراب گذاری  و  تشکيل  تعريب،   8

گذشته در اين مورد، هيچ تـمرين و آموزشی وجود نداشته است. کلّ کتاب درسی کاملًا اعراب گذاری 
شده است، تا دانش آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طرّاحان آزمون، متون و عبارات 

امتحانی را کاملًا حرکت گذاری کنند.
9 طرح سؤال از »تحليل صرفی« در پايۀ دوازدهم در چارچوبِ آموخته های کتاب بدون اشکال است. 

تحليل صرفیِ اسم: 
نوع آن )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه(. 

عدد آن: مفرد، مثنّی، جمع »مكسّ و سالم« مذكّر يا مؤنّث. 
معرفه يا نكره )معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: عَلَم و معرفه به ال( 

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در 
كنكور و مسابقات ممنوع است: 

ذكر جامد و مشتق، اسم اشاره، انواع ضمير، اسم موصول، اسم زمان، اسم آلت يا ابزار، صفت مشبّهه، 
اسم منقوص، مقصور، ممدود و صحيح الآخر، منصف و غير منصف. تعيين عدد در كلماتی مانند 

أخََوات، بَنات، سَماوات، نِكات، بَنيَن، سِنيَن، سَنَوات و مانند آنها در كتاب تدريس نشده است. 
از آنجا كه مصادر ثُلاثی مجردّ سَماعی هستند؛ بنابراين، از آنها در امتحانات، كنكور و مسابقات علمی 
سؤال طرح نـمی شود. )هرچند در بخش مُعجَم برخی مصادر ثلاثی مجردّ كه در متون و عبارات کتاب 
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وجود دارد، آمده است.(

 امّا طرح سؤال از تشخيص مصادر ثُلاثی مزيد چون قياسی هستند، بدون اشِكال است. اين 
مقدّمه برای معلّم نوشته شده است و ذکر اصطلاح ثلاثی مزيد به همين دليل است. در کتاب 

درسیِ دانش آموزانِ رشته های رياضی فيزيک و علوم تجربی اصطلاحاتِ ثلاثی مجردّ و ثلاثی 

مزيد به کار نرفته است. دانش آموز واژه هايی مانند ذکََرَ، ذکََّرَ، تذََکَّرَ، ذاکَرَ و اسِْتذَْکَرَ را صرفاً 

به عنوان شکل های مختلفی از فعل در معانـی گوناگون می شناسد.
تحليل صرفیِ فعل: 

نوع آن )ماضی، مضارع، امر، نهی، مستقبل( 
ذكر منفی بودن آن، معلوم و مجهول

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه 
در كنكور و مسابقات ممنوع است: 

ذكر صيغۀ فعل )چه به صورت اوّل شخص مفرد، چه به صورت متكلّم وحده و ...(، ذكر ثلاثی 
مجردّ و مزيد، معتل، صحيح، مضاعف، لزم و متعدّی، ذكر اصطلاح »فعل مجهول« به صورت 

»فِعْلٌ مَبْنيٌّ للِْمَجْهولِ«، ذكر بناء و اعراب )مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم(
تحليل صرفی »حرف« از اهداف كتاب نيست. 

طرح سؤال  از تحليل صرفی مانند التمرين الرابع، صفحه 40 فقط به صورت دو گزينه ای طرح 
می شود.

زيرا  است؛  زمانبر  و  دشوار  كاری  طرّاح  برای  اعرابی  محلّ  و  صرفی  تحليل  از  سؤال  طرح 
آموخته های دانش آموز در اين بخش محدود است. از آنجا که تحليل صرفی از اهداف اصلی 
کتاب درسی نيست؛ لذا در امتحانات مدرسه به صورت انتخاب گزينۀ صحيح طرّاحی می شود.
10 تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و موارد 

مشابه از اهداف کتاب نيست.
11 معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند تمرين کتاب معنای کلمه 

بيرون از جمله خواسته شده است؛ امّا شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش 
و ارزشيابی است. 

12 روخوانی دانش آموز و فعّاليّت های شفاهی او در طول سال تحصيلی نـمرۀ شفاهی وی را 

در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می دهد.
13 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر 

تـمرين نيازی نباشد.
14 از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی 

عربی مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می زند.
خوشحال می شويم از نظريّات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد. 

نشانی وبگاه گروه عربی:   
www.arabic-dept.talif.sch.ir
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سخنی با دانش آموز
اين کتاب ادامۀ پنج کتاب پيشين است. بسياری از آموخته های پنج سال گذشته در متون، 
عبارات و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات آن بر عهدۀ شماست 
باشيد،  را خوب آموخته  قبلی  پنج کتاب  دارد. در صورتی که  و دبير نقش راهنما و مصحّح 

به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد.
استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور 
و مسابقات طرّاحی می شود، موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی نيست. بسياری از 
پرسش ها جنبۀ معمّا دارد، يا اينکه حجمش بسيار است به نحوی که دانش آموز در پاسخ دهی 
شايسته  می کنيد  شرکت  سراسری  آزمون  برای  آمادگی  آزمون های  در  اگر  می آورد؛  کم  وقت 
مورد  تنها  نه  زبان،  آموزش  اصولِ  نظر  از  آزمون ها  اين  سؤالتِ  از  بسياری  که  بدانيد  است 
تأييد نيستند؛ بلکه خلاف اهداف اند و موجب نااميدی و دلسدی می شوند. هدف طرّاحان 
چنين آزمون هايی تهيّۀ سؤالتی است که آن قدر پيچيده و گنگ باشند که داوطلب نتواند به 
سادگی پاسخ دهد، يا زمان پاسخگويی به آنها مناسب نيست؛ لذا نـمرۀ کسب شده در چنين 

آزمون هايی نشانگر وضعيّت علمی شما نيست.
برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی موفّق تر 

باشيد، پيش مطالعه کنيد.
هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد 
و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتّی سخن 
بگوييد؛ شما نيز می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در انشا و مقاله نويسی 

و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 
»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی دوازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس می تواند به صورت گروهی باشد. 

سخنی ويژه با مديران مدارس
اغلب آزمون های مؤسّساتِ آمادگی برای کنکور، استاندارد و مورد تأييد کارشناسان و اهل فن 
نيستند؛ سؤالت آنها دارای تلۀ آموزشی و فاقد ارزش علمی اند؛ لذا نـمی توان ميزان تلاش دبير و 
دانش آموز را با توجّه به اين آزمون ها سنجيد. بسيار ديده شده است که اين مؤسّسات مطالبی 

معمّاگونه، خارج از کتاب و بی ربط به اهداف دروس طرّاحی می کنند. 
   اين کتاب با وقت دو ساعت تدريس در هفته، نيازی به کتاب کار ندارد. بسياری از کتاب های 
کار، مطلبی ابتکاری و نو ندارند. تنها با الگوبرداری از کتاب درسی تـمرينات بيشتری طرح شده 
است که موجب خستگی دانش آموز می شوند. اگر مدرسۀ شما ساعت اضافه به دبير اختصاص 
داده، بهتر است که اين زمان صرف تقويت مهارت های شفاهی زبان شود. بيشتِر آنچه برای 
و  شنيدن  خواندن،  مانند  شفاهی  مهارتِ  همين  می ماند،  دانش آموختگی  از  بعد  دانش آموز 

سخن گفتن است.

هـ
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الَمَْسجِدُ الجْامِعُ في مَدينَةِ دِلهْـي فِـي الهِْندِ.

کيَن﴾  مُشِْ
ْ
قِمْ وجَْهَـكَ للِّدينِ حَنيفاً وَ لا تـَکونـَنَّ مِنَ ال

َ
﴿...أ

يونسُ: 105

با يکتاپرستی به دين روی آور و هرگز از مشرکان نباش.

لُ رْسُ الْوََّ لُالَدَّ رْسُ الْوََّ 11الَدَّ
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لُ رْسُ الْوََّ الَـدَّ

ـنُ   الَدّيـنُ وَ التَّـدَيُّ

ـمُـشْـرِکـيـنَ﴾
ْ
قِـمْ وجَْـهَـكَ لِـلـدّيـنِ حَـنـيفـاً وَ لا تـَکـونـَنَّ مِـنَ ال

َ
﴿... أ

 يونُس: 105
نُ فِطرْيٌّ فِـي الْنسانِ. وَ التاّريخُ يقَولُ لـَنـا:  الَتَّدَيّـُ

ل شَعْبَ مِنْ شُعوبِ الْرَضِ إلّ وَ کانَ لـَهُ دينٌ وَ طرَيقَـةٌ لـِلعِْبادَةِ. 

مِنْ خِلالِ  الَّتي عَرفَـَها  الحَْضـاراتُ  وَ  الْنسانُ،  اکْتشََفَـهَا  الَّتِي  القَْديـمَةُ  فـَالْثـارُ 

الکِْتابـاتِ وَ النُّقـوشِ وَ الرُّسـومِ وَ التَّماثيلِ، تؤَُکِّدُ اهْتِمامَ الْنسانِ بِـالدّينِ وَ تدَُلُّ 

دِ  عَلیٰ أنََّهُ فِطرْيٌّ فـي وُجودِهِ؛ وَلکِٰنَّ عِباداتـِهِ وَ شَعائرِهَُ کانتَْ خُرافيَّـةً؛ مِثلُْ تعََدُّ

الْلـِهَـةِ وَ تقَْديمِ القَْرابيـنِ لـَها لـِکَسْبِ رضِاها وَ تجََنُّبِ شَرِّها. وَ ازدْادَتْ هٰذِهِ 

الخُْرافاتُ فـي أدَيانِ النّاسِ عَلیٰ مَرِّ العُْصورِ. وَلکِٰنَّ اللهَّ تبَاركََ وَ تعَالیٰ لمَْ يتَـْركُِ 

النّاسَ عَلیٰ هٰذِهِ الحْالةَِ؛ فقََدْ قالَ فـي کِتابِـهِ الکَْريمِ: 

نْ يُتـْرَكَ سُدیً﴾ الَْقيامَة: 36 
َ
نسانُ أ

ْ
 يـَحْسَبُ ال

َ
﴿أ

   . راطَ المُْستقَيمَ وَ الدّينَ الحَْقَّ لذِٰلكَِ أرَسَْلَ إليَـهِمُ الْنَبياءَ لـِيُـبَـيِّـنـوا الصِّ

www.konkur.in

forum.konkur.in



3

ثنََا القُْرآنُ الکَْريمُ عَنْ سيـرةَِ الْنَبياءِ      وَ صِراعِـهِم مَعَ أقَوامِـهِمِ الکْافِرينَ.  وَ قدَْ حَدَّ

     الَّذي حاوَلَ أنَْ ينُقِذَ قوَْمَـهُ مِنْ عِبادَةِ الْصَْنامِ.  وَ لـْنَذکُرْ مَثلَاً إبراهيمَ الخَْليلَ       

  وَحيداً، فـَحَمَلَ  فـَفي أحََدِ الْعَيادِ لمَّا خَرجََ قوَمُـهُ مِنْ مَدينَتِـهِم، بقَِيَ إبراهيمُ       

نَمَ الکَْبيـرَ، ثمَُّ عَلَّقَ الفَْأسَْ عَلیٰ کَتِفِـهِ  رَ جَميعَ الْصَنامِ فِـي المَْعبدَِ إلَّ الصَّ فأَسْاً، وَ كَسَّ

وَ ترَكََ المَْعبدََ. 

  هوَ الفْاعِلُ،  رةًَ، وَ ظنَّوا أنََّ إبراهيمَ        وَ لمَّا رجََعَ النّاسُ، شاهَدوا أصَْنامَـهُم مُكَسَّ

فـَأحَضَروهُ لـِلمُْحاکَمَةِ وَ سَألَوهُ: 

تَ هٰذا بـِآلهَِتِنا يا إبراهيمُ﴾ الَْنَبياء: 62 
ْ
نتَ فَعَل

َ
 أ

َ
﴿... أ

نَمَ الکَْبيـرَ.  فأَجَابـَهُم: لمَِ تسَألَونـَني؟! اسِألَوا الصَّ

ما يقَْصِدُ إبراهيمُ الِسْتِهزاءَ بِـأصَْنامِـنا«.  نَمَ ل يتَکََلَّمُ؛ إنّـَ بدََأَ القَْومُ يتَهَامَسونَ: »إنَّ الصَّ

قـوهُ وَ انـْصُـروا آلِـهَـتـَکُم﴾ الَْنَبياء: 68  وَ هُنا ﴿قـالـوا حَـرِّ

فـَقَذَفوهُ فِـي النّارِ، فـَأنَقَذَهُ اللهُّ مِنْـها. 
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الَْــمُعْــــجَم

أحَْضَرَ : آورد ، حاضر کرد

نَم«  الَْصَنام : بتها  »مفرد: الَصَّ

أقَِمْ وَجْهَـكَ : روی بياور  

)ماضی: أقَامَ/ مضارع: يقُيمُ( 

بَــدَؤوا يَتَـهامَسـونَ : شـــروع بــه 

پچ پچ کــردند

)ماضی: تهَامَسَ/ مضارع: يتَهَامَسُ( 

الَتَّجَنُّب : دوری کردن  

)ماضی: تجََنَّبَ/ مضارع: يتَجََنَّبُ(

حَرَّقَ : سوزانْد

الَْحَنيف : يکتاپرست 

دیٰ : بيهوده و پوچ الَسُّ

الَسّيـرةَ : روش و کردار ، سرگذشت

عائِر : مراسم  الَشَّ

لمْ راع : کشمکش  = الَنِّزاع  ≠ الَسِّ الَصِّ

عَلَّقَ : آويخت

الَْفَأسْ : تبـر »جمع: الَفُْؤوس«

الَْقَرابيـن : قربانی ها  »مفرد: الَقُْرْبان«

الَکَْتِف ، الَکِْتفْ : شانه »جمع: الََْ   کتاف«

رَ : شکست كَسَّ

لا تکَونـَنَّ : هرگز نباش »ل تکَُنْ: نباش 

« )ماضی: کانَ/  + حرف تأکيد ـَنَّ

مضارع: يکَونُ(

الَنُّقوش : کنده کاری ها ، نگاره ها  

»مفرد: الَنَّقْش« 

1ــ کانَ الهَْدَفُ مِن تقَديمِ القَْرابينِ للِْلهَِةِ کَسْبَ رضِاها وَ تجََنُّبَ شَرِّها.        ........................

   الفَْأسَ عَلیٰ کَتِفِ أصَْـغَـرِ الْصَْـنـامِ.                      ........................ قَ إبراهيمُ         2ــ عَـلّـَ

عوبِ دينٌ أوَْ طرَيقَةٌ للِعِْبادَةِ.                       ........................ 3ــ لمَ يکَُنْ لبَِعْضِ الشُّ

4ــ الَْثارُ القَْديـمَةُ تؤَُکِّدُ اهْتِمامَ الْنسانِ بِالدّينِ.                ........................

نَ فِـطـْريٌّ فِـي الْنـسـانِ.                                    ........................ دَيّـُ 5ــ إنَّ الـتّـَ

6ــ ل يتَـْركُُ اللهُّ الْنسانَ سُدیً.                  ........................

                                          .ِرس حيحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصَِّ الــدَّ     عَيِّــنِ الصَّ
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مَعانـِي الحُْروفِ المُْشَبَّهةِ بِالفِْعْلِ وَ ل النّافيَةِ للِجِْنْسِ

1ــ الحُْروفُ المُْشَبَّهةُ بِالفِْعْلِ

« آشنا شويد: با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيْـتَ ، لـَعَـلَّ

 إنَّ : جملۀ پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« 

است؛ مثال:

مُحْسِنيـنَ﴾ الَتَّوبَة : 120  
ْ
جْرَ ال

َ
﴿... إنَّ الَله لا يضُيعُ أ

 بی گمان خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمی کند.

  أنََّ : به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:

ءٍ قدَيرٌ﴾ الَْبَقَرةَ : 259    نَّ الَله عَلـىٰ كُـلِّ شَْ
َ
عْلمَُ أ

َ
﴿... قالَ أ

گفت می دانم که خدا بـر هر چيزی تواناست.

 کَـأنََّ : به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال: 

مَرجْانُ﴾  الَرَّحمٰن : 58  
ْ
اقوتُ وَ ال

ْ
هُنَّ ال نّـَ

َ
﴿كَـأ

 آنان مانند ياقوت و مرجان اند. 

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 
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کَأنََّ إرضاءَ جَميعِ النّاسِ غايةٌَ ل تدُْركَُ. 

گويی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست نـمی آيد.

 لٰـکِنَّ : به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش 

است؛ مثال: 

كثـَرَ الّناسِ لا يشَْکُرونَ﴾ الَْبَقَرةَ : 243
َ
﴿... إنَّ الَله لـَذو فَضلٍ عََ الّناسِ وَلکِٰنَّ أ

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نـمی كنند.

 لَيْتَ : به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا ليَتَ« هم به کار می رود؛ مثال:

تَْـنـي كُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ : 40  
َ

کافِرُ يا ل
ْ
﴿وَ يقَولُ ال

و کافر می گويد: ای کاش من خاک بودم!

  لَـعَـلَّ : يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال: 

ناهُ قرُآناً 1عَرَبيّاً لعََلَّـکُم تَعْقِلونَ 2﴾ الَزُّخرُف : 3  
ْ
﴿إناّ جَعَل

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم اميد است شما خردورزی کنيد.

« و »ليَْتَ« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛  مثال:  فعل مضارع در جملۀ دارای »لعََلَّ

لعََلَّ حَميداً يسُافِرُ!      شايد حميد سفر کند!  

ليَْتَ صَديقي ينَْجَحُ فِـي المُْسابقََةِ!     کاش دوستم در مسابقه پيروز شود!

ليَْتنَـي أشُاهِدُ جَميعَ مُدُنِ بِلادي!    کاش همۀ شهرهای کشورم را ببينم!

1- الَْقُرآن : خواندن        2- عَقَلَ : خردورزی کرد
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»ماضی  می توان  متن  در  جايگاهش  به  توجّه  با  »ليَْتَ«  دارای  جملۀ  در  را  ماضی  فعل 

 استمراری« ترجمه کرد؛ مثال: ليَتَْ ناصِراً ابتْعََدَ عَنِ الکَْسَلِ! کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد1! 

تذکّر مهم: در ترجمۀ صحيحِ فعلِ بعد از ليَْتَ و لعََلَّ بايد به سياق عبارت توجّه کرد. 

ترجمه هنر و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مترجم همراه توانـمندی های زبانی مانند 

شناختِ ويژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد.

َعْث2ِ وَلکِٰنَّـکُـم كُنـتمُ لا تَعْلمَونَ﴾ الَرّوم : 56  1ــ ﴿فَـهٰذا يوَمُ الْ

.............................................................................................................................

فّ : 4 هُم بنُيْانٌ مَرصْوص3ٌ﴾ الَصَّ نّـَ
َ
ينَ يقُاتلِونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَأ

َّ
2ــ ﴿إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

............................................................................................................................................................................

تکليف  به منظور تسهيلِ  امّا  نيز صحيح است؛  بعيد  به صورت ماضی  »ليَْتَ«  از  1-هرچند ترجمۀ فعل ماضی پس 

دانش آموز، ترجمۀ ماضی استمراری مطلوب است.

ليَْتَ ناصِراً ابتْعََدَ عَنِ الکَْسَلِ! کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد!  کاش ناصر از تنبلی دوری کرده بود! 

2- الَْبَعْث: رستاخيز                 

3- الَْبُنيانُ الْمَرصوصُ: ساختمان استوار  

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: ترَجِمْ هاتيَـنِ الْيَتَيـنِ الْکَريـمَتَيـنِ.
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2ــ لَ النّافيَةُ للِجِْنْسِ

تاکنون با سه معنای حرف »ل« آشنا شده ايد: 

1ــ ل به معنای »نه« در پاسخ به »هَلْ« و »أَ« مانند أَ أنَتَ مِن بجُنورد؟ ل، أنَاَ مِن بيرجَند. 

2ــ لی نفی مضارع مانند ل يذَْهَبُ: نـمی رود. 

3ــ لی نهی مانند ل تذَْهَبْ: نرو.

و به معنای »نبايد« بر سر فعل مضارع اوّل و سوم شخص؛ مانند ل يذَْهَبْ: نبايد برود. 

در اين درس با معنای ديگری برای ل آشنا می شويد. 

معنای چهارم »هيچ ... نيست« می باشد و لی نفی جنس ناميده و بر سر »اسم« وارد می شود؛ مثال:
 

 ما عَلَّمْتَـنا ...﴾ الَْبَقَرةَ : 32            
ّ

ا إلا
َ

مَ لن
ْ
﴿... لا عِل

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم. )برای ما نيست(

قَناعَةِ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ      
ْ
غْنَ مِنَ ال

َ
لا كَنـْزَ أ

هيچ گنجی بی نيازکننده تر از قناعت نيست.

رسِ.      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ـفِـعْـلِ.  رسَولُ اللهِّ  
ْ
 مَعَ ال

ّ
1ــ لا خَـيـْرَ في قَـولٍ إلا

.............................................................................................................................

2ــ لا جِـهـادَ كَـجِهـادِ النَّـفْـسِ. أميرُ المُْؤمنين عليّ  

.............................................................................................................................

ـعـافيَـةِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ  
ْ
جْـمَـلُ مِـنَ ال

َ
3ــ لا لِـبـاسَ أ

.............................................................................................................................

دَبِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ    
َ ْ
ـجَـهْـلِ وَ لا ميراثَ كَـال

ْ
4ــ لا فَـقْـرَ كَـال

.............................................................................................................................
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    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: امِْلَِ الْفَراغَ في ما يَلـي1، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ »لا« فيـهِ.

ينَ يدَْعـونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبُّوا الَله ...﴾ الَْنَعام : 108 
َّ

1ــ ﴿وَ لا تـَسُـبُّـوا ال

و کسانی را که غيرِ خدا را فرا می خوانند ............................ زيرا که به خدا دشنام دهند. 

ةَ لِلهِ جَـميعـاً ...﴾ يونسُ : 65 عِزَّ
ْ
2ــ ﴿وَ لا يـَحْزُنـْكَ قَولـُهُم إنَّ ال

گفتارشان تو را ............................ ؛ زيرا ارجمندیْ، همه ............................  خداست.

ينَ لا يَعْلمَونَ ...﴾ الَزُّمَر : 9
َّ

ينَ يَعْلمَونَ وَ ال
َّ

3ــ ﴿... هَلْ يسَْتَويِ ال

آيا کسانی که می دانند و کسانی که ............................ برابر هستند؟ 

نا 2 ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ ...﴾ الَبْقََرةَ: 286
ْ
ل 4ــ ﴿... رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ

پروردگارا، آنچه توانش را نداریم بر ما ............................ .

5ــ لا يرَحَْمُ الُله مَن لا يرَحَْمُ الّناسَ. رسَولُ اللهِّ   

خدا رحم نـمی کند به کسی که به مردم ............................ .  

 

لَ : تحمیل كرد  1- ما يَلـي: آنچه می آيد          2- حَمَّ
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رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التاّليَةَ؟ الَتَّمرينُ الْوََّلُ:  أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّ

............................ 1ــ  آلةٌَ ذاتُ يدٍَ مِنَ الخَْشَبِ وَ سِنٍّ عَريضَةٍ مِنَ الحَْديدِ يقُْطعَُ بِها: 

............................ 2ــ  تـِمْثالٌ مِن حَجَرٍ أوَْ خَشَبٍ أوَ حَديدٍ يعُْبدَُ مِنْ دونِ اللهِّ:  

............................ 3ــ  عُضْـوٌ مِنْ أعَْضـاءِ الجِْسْمِ يـَقَـعُ فـَوْقَ الـْجِـذْعِ:   

............................    : 4ــ  الَتاّركُِ للِبْاطِلِ وَ المُْتمَايِلُ إلـَى الدّينِ الحَْقِّ

............................     : هُم بـَدَؤوا يتَکََلَّمـونَ بِـکَلامٍ خَـفـيٍّ 5ــ  إنّـَ

الَتَّمرينُ الثّانـي:  ترَجِْمِ العِْباراتِ التاّليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الحَْرفَ المُْشَبَّهَ بِالفِْعْلِ، وَ لَ النّافيَةَ للِجِْنسِ.

تَْ قَوْمـي يَعْلمَونَ بـِما غَفَرَ لـي رَبّـي وَ جَعَــلنَي
َ

ـجَنَّـةَ قالَ يال
ْ
1ــ  ﴿قيل1َ ادْخُلِ ال

مُکْرَميـنَ﴾ يسٰ:  26 و 27     
ْ
          مِنَ ال

 ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2ــ  ﴿... لا تـَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا ...﴾ الَتَّوْبةَ: 40    

............................................................................................................................................................................

 الُله ...﴾ الَصّافاّت: 35    
َّ

3ــ  ﴿... لا إلـٰهَ إلا

............................................................................................................................................................................

4ــ  لا دينَ لِـمَنْ لا عَهْدَ لـَهُ. رسَولُ اللهِّ    

............................................................................................................................................................................

1- قيلَ: گفته شد  )قالَ: گفت( 

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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 الَتَّمرينُ الثّالِثُ: 

. ، ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الَّتي تحَتـَها خَطٌّ عرَ المَْنسوبَ إلیَ الْمامِ عَلـيٍّ    أ.    اقِرْأَِ الشِّ

بْ
َ
مٍّ وَ لِـأ

ُ
فاخِرُ جَهـلًا بـِالنسََّبْ  إنـَّـمَــا الــنّــاسُ لِـأ

ْ
هَا ال يُّ

َ
أ

مْ ذَهَـبْ
َ
مْ نـُحـاسٍ أ

َ
مْ حَـديـدٍ أ

َ
أ ـةٍ   هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ

هَل سِوی2ٰ لحَْمٍ وَ عَظْم3ٍ وَ عَصَب4ْ  بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِن طيـنَـة1ٍ 
دَبْ

َ
وَ حَــيــاءٍ وَ عَــفـــافٍ وَ أ فَخْــرُ لِـعَـقـلٍ ثابـِتٍ 

ْ
إنـَّمَا ال

ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از يک مادر و يک پدراند.

آيا آنان را می بينی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس يا طلا آفريده شده اند؟

بلکه آنان را می بينی )می پنداری( از تکّه گِلی آفريده شده اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟

افتخار تنها به خِردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

فَةَ وَ  ب. اسِْتخَْرِجْ مِنَ الْبَيْاتِ اسْمَ الفْاعِلِ، وَ الفِْعلَ المَْجهولَ، وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ الصِّ  

المَْوصوفَ.

............................................................................................................................................................................

1- الَطيّـن: گِل        2- سِویٰ: به جز         3- الَْعَظْم: استخوان  »جمع: الَْعِظام«            4- الَْعَصَب: پی 
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الَتَّمرينُ الراّبِعُ:   ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنكَ.  

1ــ  كُُّ طَعامٍ لا يذُْكَرُ اسْمُ الِله عَليَهِْ، فَـإنَّما هوَ داء1ٌ وَ لا برََکَةَ فيهِ. )الَفِْعْلَ المَْجهولَ وَ نوعَ ل(
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

غَضَبَ مَفْسَـدَةٌ 2. )نوَعَ الفِْعْلِ(
ْ
2ــ  لا تـَغْـضَـبْ، فَـإنَّ ال

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

رِ. )الَمُْضافَ إليَهِ وَ نوَعَ ل( ـجَهْلِ وَ لا عِبادَةَ مِثلُْ التَّفَکُّ
ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
3ــ  لا فَقْرَ أ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1- الَدّاء: بيماری = الَمَْرضَ    2- الَْمَفْسَدَة: مايۀ تباهی  
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رجَْـمَـةِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ:    لـِلـتّـَ

ل تجَْلسِوا: .................

الَجْالسِ: .....................

 اجِْلِسْنَ: ....................

الَمَْجْلِس: ...................

جَلسَْنا: .....................

اجِْلِسوا: .....................

1ــ    جَلسََ: نشست 

قدَْ فهَِمْتَ: .................

افِهَْمْ: ..........................

 لمَْ أفَهَْمْ: ....................

سَوْفَ يفَْهَمُ: ..............

 فهَِمَتْ: .....................

ل يفَْهَمُ: .....................

3ــ    فهَِمَ: فهميد 

کانوا قطَعَوا: .............

الَقْاطِعَة: ..................

 کانا يقَْطعَانِ:.............

 الَمَْقْطوع: ................

قطُِعَ: .....................

ل تقَْطعَْ: .....................

5ــ    قطَعََ: برُيد 

ليَْتـَهُ غَفَرَ: ..................

 الَغَْفّار: ......................

 قدَْ غَفَرَ: ...................

 الَمَْغْفور: ..................

ليَْتـَهُ يغَْفِرُ: .................

ل يغُْفَرُ: .....................

7ــ    غَفَرَ: آمرزيد 

يجُْلِسونَ: .................

لمَْ يجُْلسِوا: .................

 ل تجُْلِسي:.................

الَْجْلاس: ....................

أجَْلِسْ: .....................

سَيجُْلِسُ: .....................

2ــ    أجَْلسََ: نشانيد 

فـُهِّـمَ: .........................

الَمُْفَهِّم: .....................

 لنَْ يفَُهِّمَ: ..................

سَوْفَ أفُهَِّمُ: ...............

فهََّمْتُ: .....................

لـِيفَُهِّمْ: .....................

4ــ    فهََّمَ: فهمانيد 

لمَْ ينَْقَطِعْ: ...............

لـِينَْقَطِعْ: ..................

 سَـيَنْقَطِعُ: ...............

الَِنقِْطاع:  .................

ما انقَْطعََ: ..................

لنَْ ينَْقَطِعَ: ................

6ــ           انِقَْطعََ: برُيده شد  

قدَِ اسْتغَْفَرتْمُ: ...........

اسِْتغَْفِرْ: .....................

 الَِسْتِغْفار: ................

ل يسَْتغَْفِرونَ: ............

اسِْتغَْفَرتُْ: ..................

أسَْتغَْفِرُ: .....................

8ــ    اسِْتغَْفَرَ: آمرزش
                   خواست 
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: 

     أ.   اقِرْأَْ هٰذِهِ الْنُشودَة1َ ؛ ثمَُّ ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ. 

1- الَْنُشودَة : سُرود »جمع: الَْنَاشيد«             2- الَمُْجيب : برآورنده                    3- الَِانشِْراح : شادمانی  

4- الَْبَسَمات : لبخندها »مفرد: الَبَْسْمَة«          5- أعَِنّـي : مرا ياری كن  )أعَانَ ، يعُيـنُ / أعَِنْ + نون وقاية + ي(

لام : آشتی ، صلح 6- أنَِـرْ : روشن كن )أنَارَ ، ينُيـرُ(                    7- الَْحَظّ : بخت »جمع: الَحُْظوظ«    8- الَسَّ

9- احِْمِني : از من نگهداری كن )حَمیٰ ، يحَْمي / احِْمِ + نون وقاية + ي(

عَواتِ يا مُجيبَ 2 الدَّ يـا إلـٰهــي ، يـا إلـٰهـــي 

وَ کَـثـيــرَ البَْـرکَـاتِ اجِْعَـلِ الـْيَــوْمَ سَـعيـداً 

وَ فمَـي بِالبَْسَـمـاتِ 4 دْرَ انشِْـراحـاً 3  وَ امْلَِ الصَّ

وَ أدَاءِ الـْـواجِــبـاتِ وَ أعَِنّــي 5 فـي دُروسـي 

بِـالعُْلـومِ النّافِـعــاتِ وَ أنَـِرْ  6 عَقْـلـي وَ قلَبْـي 

وَ نصَيبي في الحَْياةِ وَ اجْعَلِ التَّوْفيقَ حَظيّ  7 

شامِـلاً کُلَّ الجِْـهـاتِ نـيَـا سَـلامــاً 8  وَ امْـلَِ الدُّ

مِنْ شُـرورِ الحْادِثاتِ وَ احْمِني 9     وَ احْمِ بِلادي 

خدا  یاد  به  دل هایشان  و  آورده اند  ایمان  که  آنان 

آرامش می یابد، آگاه باشید که دل ها به یاد خدا آرامش می یابد.
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ـهِ سَبيلًا...﴾  
َ

َيتِْ مَنِ اسْتَـطاعَ إل
ْ

﴿... لِلهِ عَلـَى الّناسِ حِـجُّ ال
آلُ عِمْران: 97

حجّ خانۀ ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجبِ الٰهی است.

رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ 22الَدَّ
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

، تـَمُـرُّ أمَامي ذِکْرَياتـي حيٖـنَ زُرتُْ أنَا وَ حينَـما أرََی النّاسَ يذَْهَبونَ إلیَ الحَْجِّ الَْبَُ: 

سَتيَـنِ؛ فـَأقَولُ فـي نفَْسي: ياليَتنَي أذَهَْبُ ـكَ هاتيَـنِ المَْدينَتيَـنِ المُْقَدَّ               أمُُّ

            مَرَّةً أخُْریٰ!

نَةِ المْاضيَةِ مَعَ أمُّـي! رقُيََّة:  وَلکِٰنَّـكَ أدََّيتَْ فرَيضَةَ الحَْجِّ فِـي السَّ

ريفَينِ:  :  لقََدِ اشْتاقَ أبَوکُما إلیَ الحَْرمََينِ الشَّ الَْمُُّ

ريفِ.             المَْسجِدِ الحَْرامِ وَ المَْسجِدِ النَّبَويِّ وَ کَذٰلكَِ البَْقيعِ الشَّ

عارفٌِ:  أَ أنَتِ مُشْتاقةٌَ أيَضا؛ً يا أمُّاهْ؟

سَةِ أيَضاً.    . وَلکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ نذَْهَبَ لـِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ نعََم، بِالتَّأکيدِ يا بنَُـيَّ  : الَْمُُّ

مَکَّةُ الْمُکَرَّمَةُ وَ الْمَدينَةُ الْمُنَوَّرةَُ  

جَلسََ أعَضاءُ الْسُْرةَِ أمَامَ التِّلفْازِ مُشتاقيـنَ، يشُاهِدونَ الحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ وَ هُم 

هابِ إلیٰ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ. نظَرََ »عارفٌِ« إلیَ  يرَکَْبونَ الطاّئرِةََ للِذَّ

باً: يا أبَـي،  والدَِيـْهِ، فـَرأَیٰ دُموعَـهُما تتَسَاقطَُ مِنْ أعَْينُِـهِما. فسََألََ عارفٌِ والدَِهُ مُتعََجِّ

لمَِ تبَکْـي وَ قدَْ کُنْتَ فِـي الحَْجِّ فِـي العْامِ المْاضي؟!
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سَـةَ يشَتاقُ إليَـها. کُـلُّ مُسْلِمٍ حيـنَ يرَیٰ هٰذَا المَْشهَدَ، وَ يتَذََکَّرُ الْمَاکِنَ المُْقَدَّ  الَْبَُ: 

أيَُّ الْمَاکنِِ تحُِبُّ أنَْ تزَورهَا؟ عارفٌِ: 

سَةَ أيَضاً، کَما إضافـَةً إلیٰ مَکَّـةَ وَ المَْدينَـةِ أحُِبُّ أنَْ أزَورَ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ الَْبَُ: 

ـكَ.               قالتَْ أمُُّ

؟ عارفٌِ:  ما هيَ ذِکْرَياتـُکُما عَنِ الحَْجِّ

الَْبَُ:  أتَذََکَّرُ خيٖامَ الحُْجّاجِ في مِنیٰ وَ عَرفَاتٍ، وَ رمَْيَ الجَْمَراتِ وَ الطَّوافَ حَوْلَ

ريفِ.   فا وَ المَْروَةِ، وَ زيارةََ البَْقيعِ الشَّ عْيَ بيَْـنَ الصَّ ريفَةِ وَ السَّ             الکَْعْبَةِ الشَّ
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ـذي کانَ النَّبـيّ  يتَعََبَّــدُ في غــارِ حِــراءٍ  :     وَ أنَا أتَذََکَّرُ جَبلََ النّـورِ الّـَ الَْمُُّ

تِـهِ.           الوْاقِـعِ في قِمَّ

رقُيََّة:    أناَ قرَأَتُْ في کِتـابِ التَّربيَــةِ الدّينيَّـــةِ أنََّ أوُلیٰ آياتِ القُْــرآنِ نـَـزَ لتَْ عَلیَ

          النَّبـيِّ  في غارِ حِراءٍ.

          هَلْ رأَيَتِْ الغْارَ؛ يا أمُّاهْ؟   

:      ل، يا بنَُيَّتي. الَغْارُ يقََعُ فوَْقَ جَبَلٍ مُرتفَِعٍ، ل يسَتطَيعُ صُعودَهُ إلَّ الْقَوياءُ.  الَْمُُّ

           وَ أنَتِ تعَْلمَينَ أنََّ رجِْلـي تؤُلْمُِني.

رقُيََّة:     هَلْ رأَيَتْمُا غارَ ثوَْرٍ الَّذي لجََأَ إليَـهِ النَّبـيُّ  فـي طرَيقِ هِجرتَـِهِ إلیَ

           المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ؟

ل، يا عَزيزتَـي؛ أنَا أتَـَمَنّیٰ أنَْ أتَشََرَّفَ مَعَ جَميعِ أعَضاءِ الْسُرةَِ وَ مَعَ الْقَـْرِباءِ  الَْبَُ: 

            لـِزيارةَِ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ مَرَّةً أخُْریٰ وَ أزَورَ هٰذِهِ الْمَاکِنَ. 
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الَْــمُعْــــجَم

آلَـمَ : به درد آورد

)مضارع: يُـؤْلـِمُ( 

»رجِْلـي تُؤْلمُِني: پايم درد می کند«

اشِْتاقَ : مشتاق شد 

)مضارع: يَشْتاقُ( 

أمُّاهْ : ای مادرم

بُنَـيَّ : پسرکم

بُنَيَّـتي : دختـرکم

تعََبَّدَ : عبادت کرد

الَتِّلفْاز : تلويزيون

تـَمَنّیٰ : آرزو داشت 

) مضارع: يَتَمَـنّیٰ(

الَْخيٖام : چادرها »مفرد: الَْخَيْمَة«

الَرِّجْل: پا »جمع: الَْرَجُْل«

زارَ ـُ : ديدار کرد )مضارع: يَزورُ( 

   »زُرتُْ: ديدار کردم«

ة : قلّه »جمع: الَْقِمَم« الَْقِمَّ

لَجَأَ إلیٰ ـَ : به ... پناه بُرد 

) مَرَّ ـُ : گذر کرد )مضارع: يَـمُرُّ

الَْمَشْهَد : صحنه

1ــ لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارفٍِ وَ رقُيََّةَ جَبَلَ النّورِ؟

؟ 2ــ مَتیٰ كانَ والدِا عارفٍِ وَ رقُيََّةَ فِـي الحَْجِّ

3ــ ماذا كانَ أعَْضاءُ الْسُْرةَِ يشُاهِدونَ؟

4ــ أيَنَ جَلسََ أعَـضـاءُ الْسُْـرةَِ؟

5ــ كَيْفَ يکَونُ جَبَلُ النّورِ؟    

6ــ مَنْ كانَ يبَْكـي؟

      عَيِّـنْ جَوابَ الْسَْـئِــلَةِ التّـاليَـــةِ مِنَ الْمُستَطيلِ. )اثِنانِ زائِدانِ(

يکَونُ مُرتْفَِعاً.

فِـي العْامِ المْاضي.

اشِْتاقَ إليَهِ.

والدِا الْسُْرةَِ.

أمَامَ التِّلفْازِ.

رأَسْي يؤُلْمُِني.

الَحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ.

لِنََّ رجِْلَ الْمُِّ کانتَْ تؤُلْمُِها.
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الَْـحـال )قيد حالت(

آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است؟

الف. رأَيَتُْ وَلدَاً مَسْروراً.      ب. رأَيَتُْ الوَْلدََ المَْسْرورَ.   ج. رأَيَتُْ الوَْلدََ، مَسْروراً.     

 پسرِ خوشحالی را ديدم.               پسرِ خوشحال را ديدم.       پسر را خوشحال ديدم.     

مَسْروراً در جملۀ الف و الَمَْسْرورَ در جملۀ ب چه نقشی دارند؟ 

آيا مَسْروراً در جملۀ ج نيز همان نقش را دارد؟

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

در جملۀ اوّل کلمۀ »مَسْروراً« صفتِ »وَلدَاً« و در جملۀ دوم »المَْسْرورَ« صفتِ »الَوَْلدََ« و در 

جملۀ سوم »مَسْروراً« حالتِ »الَوَْلدََ« است.

        ذهََبَتِ البِْنْتُ الفَْرحَِةُ.    ذهََبَتِ البِْنْتُ، فـَرحَِـةً.

              موصوف         صفت                                           قيد حالت )الَحْال(

برخی کلمات در جمله، حالتِ يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهند. 

به چنين کلماتی در فارسی »قيد حالت« و در عربی »حال« می گوييم.

قيد حالت به صورت »اسمی نکره« يا »جمله« می آيد و حالتِ مرجعِ خودش 1 را که معرفه 

)دارای »ال« يا »عَلمَ«( است بيان می کند.

اشِْتغََلَ مَـنـصـورٌ  فِـي المَْزرعََــةِ   نـَشـيـطـاً. 

           مرجع حال                   حال )قيد حالت( 

1- تشخيصِ مرجعِ قيد حالت و مطابقت قيد حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی کتاب درسی 

نيست. )تدريس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست(.
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در زبان عربی بسياری از اوقات قيد حالت در انتهای جمله می آيد؛ مانند: 

وَقفََ المُْهَندِسُ الشّابُّ فِـي المَْصْنَعِ مُبْتسَِماً.  

رَيـْنِ وَ رَکِبـا الطاّئرِةََ. 1ــ وَصَلَ المُْسافِرانِ إلیَ المَْطارِ مُتأَخَِّ

ـها. 2ــ تجَْتهَِدُ الطاّلبَِةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيَةً وَ تسُاعِدُ أمََّ

عُ المُْتفََرِّجونَ فرَيقَـهُمُ الفْائزَِ فرَحِيـنَ اليَْومَ. 3ــ يشَُجِّ

تـَيـنِ.    4ــ الَطاّلبَِتـانِ تـَقْـرآَنِ دُروسَـهُما مُجِدَّ

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. عَيِّـنِ »الْحالَ« فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

الَلّاعِبــونَ الْيـرانيّــونَ رجََعــوا مِنَ المُْســابقََةِ 

مُبْتسَِميـنَ. 

هاتــانِ البِْنتــانِ قامَـتا بِـجَوْلـَـةٍ عِلمْيَّـــةٍ فِـي 

الْنتِـرنتِ مُبْتسَِمَتيَـنِ.
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گاهی قيــد حالت به صورت جملۀ اسميّه همراه با حرف »واو حاليّــه« و به دنبــال آن يک 

ضمير می آيد؛ مثال: در جملۀ الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

جَرتَيَـنِ.الف. رَأيَتُْ الفَْلّاحَ وَ هوَ يجَْمَعُ المَْحصولَ. ب. أشُاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالسٌِ بيَْـنَ الشَّ

قاسم را می بينم، درحالی که ميان دو درخت نشسته است.کشاورز را ديدم، در حالی که محصول را جمع می کرد.

نسانُ ضَعيفـاً﴾  الَنِّساء: 28
ْ

1ــ ﴿... وَ خُـلِـقَ ال

............................................................................................................................................................................

عْـلـَوْنَ ...﴾ آلُ عِمران: 139
َ ْ
نتُمُ ال

َ
2ــ ﴿وَ لا تهَِنوا 1وَ لا تـَحْزَنوا وَ أ

............................................................................................................................................................................

ينَ ...﴾  الَبَْقَرةَ: 213 ـةً واحِدَةً فَـبَعَثَ الُله النَّبيّيـنَ مُبشَِّ مَّ
ُ
3ــ ﴿کانَ الّناسُ أ

............................................................................................................................................................................

مُطْمَئِنَّـةُ * ارجِْعـي  إِلـىٰ رَبِّـكِ راضيـَةً مَرضْيَّـةً﴾ الَفَْجْر: 27 و 28
ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
4ــ ﴿يا أ

............................................................................................................................................................................

كـاةَ  لاةَ وَ يؤُْتون2َ الزَّ ينَ يقُيمونَ الصَّ
َّ

ينَ آمَنُوا ال
َّ

5ــ ﴿إنَّما وَلُّـکُمُ الُله وَ رسَُولـُهُ وَ ال

وَ هُمْ راكِعـونَ﴾ الَمْائدَِة: 55
............................................................................................................................................................................

2- يُؤْتونَ: می دهند )آتـیٰ(     1- لا تهَِنوا: سُست نشويد )وَهَنَ( 

   -2

     اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ ، ثمَُّ عَيِّـنِ »الْحالَ«.

www.konkur.in

forum.konkur.in



23

  الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

. )نوَعُ الکَْلِماتِ: اسِْمُ فاعِلٍ وَ اسْمُ مَفعولٍ وَ اسْمُ        أَ.  عَيِّـنْ نوَعَ الكَْلِماتِ الَّتي تحَتهَا خَطٌّ

مَکانٍ وَ اسْمُ مُبالغََة1ٍ وَ فِعْلٌ ماضٍ وَ فِعْلٌ مُضارِعٌ وَ مَصْدَرٌ وَ حَرفُْ جَرٍّ وَ ...(

هُ رجَُلٌ صادِقٌ وَ  « مُزارِعٌ. هوَ يسَْکُنُ في قرَيةَِ بِطرْود بِــمُحافظَةَِ مازنَدَران. إنّـَ يِّدُ مُسلمِيٌّ »الَسَّ

صَبّارٌ وَ مُحترَمٌَ. في يوَْمٍ مِنَ الْيَاّمِ شاهَدَ جَماعَةً مِنَ المُْسافِرينَ واقِفينَ أمَامَ مَسْجِدِ القَْريةَِ. 

فـَـذَهَبَ وَ سَألَـَـهُم عَنْ سَببَِ وُقوفِــهِم، فـَقالوا: إنَّ سَيّارتَـَـنا مُعَطَّلـَةٌ. 

ياّراتِ؛ لكَِي يصَُلِّحَ سَيّارتَـَهُم. وَ جاءَ صَديقُـهُ  يِّدُ مُسلمِيٌّ بِــصَديقِــهِ مُصَلِّحِ السَّ    فـَاتَّصَلَ السَّ

يّاراتِ. وَ جَرَّ سَيّارتَـَــهُم بِــالـْجَراّرةَِ وَ أخََذَها إلیٰ مَوْقِفِ تصَْليحِ السَّ

يّاراتِ: تعميرگاه خودرو    الَمُْعَطَّل: خراب شده    الَْجَراّرةَ: تراكتور    الَْمَوقِف: ايستگاه   مَوْقِفُ تصَْليحِ السَّ

1- اسم مبالغه بر وزن »فَعّال« و »فَعّالةَ« است و سه شکل دارد:

 بر بسياریِ صفت يا انجام دادنِ کار دللت دارد؛ مانند: صَبّار )بسيار بردبار( و عَلّامَة )بسيار دانا(.
 بر اسم شغل دللت دارد؛ مانند: خَبّاز )نانوا( و حَدّاد )آهنگر(

 بر اسم ابزار، وسيله يا دستگاه دللت می کند؛ مانند: جَوّال: تلفن همراه، نَظّارةَ: عينک

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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...................................................................................... ؟  يِّدِ مُسلِمـيٍّ ب. ما مِهنَةُ صَديقِ السَّ

...................................................................................... ؟        ج. کَمْ جاراًّ وَ مَجْروراً فِـي النَّـصِّ

...................................................................................... ؟   يِّدُ مُسلِمـيٌّ        د.  أيَنَْ يعَيشُ السَّ

......................................................................................  ه.  اکُْتبُْ مُفْردََ هٰذِهِ الکَْلِماتِ.   

سادَة: ..................       قـُریٰ: ..............     رجِال: ..............    أيَـّام: ................  سَيّارات: .............. 

مُصَلِّحونَ: ..............    أصَْدِقاء: .............. مَواقِف: .............. جَراّرات: .............. جَماعات: .............. 

بَبِ. الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الكَْلِمَةَ الغَْريبَةَ في كُلِّ مَجموعَةٍ، مَعَ بيَانِ السَّ

 الَْرَْبِعاء    الَْقَرِْبـاء       الَْحَِبّـاء   1ــ    الَْصَْدِقاء

        الَحَْجَر    راب الَـتّـُ      ّالَمِْلـَف       2ــ      الَطيّـن

        الَْسَْنان    ْالَـْفَـأس   الَْكَْتـاف   3ــ      الَْعَْيُـن

 الَمْائدَِة        الَحَْمامَة        الَعُْصْفور   4ــ      الَغُْراب

  م الَـْـعـام            الَــدَّ       حْـم الَلّـَ   5ــ      الَعَْظـْم

     الَيَْــوم       ًغَــدا          ِأمَْـــس         6ــ      الَخْيٖـام
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. الَتَّمرينُ الثّالِثُ:  اكُتبُِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ للِكَْلِماتِ الَّتي تحَتـَها خَطٌّ

خِرَةِ حَسَنَةً ...﴾  الَبْقََرةَ: 201 
ْ

نيْا حَسَنَةً وَ في ال 1ــ  ﴿... رَبَّنا آتـِنا في الدُّ

                پروردگارا در دنيا به ما نيکی و در آخرت ]نيز[ نيكی بده.

اطِـلُ ...﴾   الَْسْراء: 81     
ْ

ـحَـقُّ وَ زهََـقَ ال
ْ
2ــ  ﴿... جاءَ ال

                  حق آمد و باطل نابود شد.

لاةِ ...﴾  الَبَْقَرةَ: 45      بـْرِ وَ الصَّ 3ــ  ﴿وَ اسْتعَينوا بـِالصَّ

            از بردباری و نـماز ياری بجوييد.

غالِونَ﴾  الَمْائدَِة: 56         
ْ
4ــ  ﴿... فَـإنَّ حِزْبَ الِله هُمُ ال

          بی گمان حزب خدا چيره شدگان اند.

مَوتِْ﴾  آلُ عِمران: 185       
ْ
5ــ  ﴿... كُـلُّ نَفْسٍ ذائقَِـةُ ال

            هر كسی چشندۀ مرگ است.

رسِ وَ التَّماريـنِ. الَتَّمرينُ الراّبِعُ:  اکُتبُْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ کَلمِاتِ نصَِّ الدَّ

........................................ ـغـيـرُ.       1ــ   ابِـْنـيَ الـصَّ

........................................ ـغـيـرةَُ.     2ــ   بِـنْـتـيَ الـصَّ

........................................ 3ــ   أعَْـلـَی الـْجَـبَـلِ وَ رأَسُْـهُ.   

........................................ 4ــ   مَكانُ وُقوفِ السّيّاراتِ وَ الحْافِلاتِ.  

........................................ 5ــ   سَيّارةٌَ نسَْتخَدِمُـها لـِلعَْمَلِ فِـي المَْزرعََةِ.  

 ........................................ 6ــ  صِفَةٌ لجِِهازٍ أوَْ آلةٍَ أوَْ أدَاةٍ بِحاجَةٍ إلیَ التَّصْليحِ. 
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رجَْـمَـةِ. الَتَّمرينُ الْخامِسُ:    لـِلـتّـَ

1ــ  کَتبََ: نوشت

لمَِ ل تکَْتبُيـنَ دَرسَْكِ؟ قدَْ کُتِبَ التَّمرينُ: 

............................................................................................................................................

جَرِ: لمَْ تکَْتبُي شَيئاً:  ل يکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

............................................................................................................................................

2ــ  تکَاتبََ: نامه نگاری کرد

ديقانِ تکَاتبَا:  رجَاءً، تکَاتبَا: الَصَّ

............................................................................................................................................

أنَتمُا تکَاتبَْتـُما: تکَاتبََ الزَّميلانِ: 

............................................................................................................................................

3ــ  مَنَعَ: بازداشت، منع کرد

کَّريَّةِ:  ل تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ: مُنِعْتُ عَنِ المَْوادِّ السُّ

............................................................................................................................................

شاهَدْنا مانعِاً بِالطَّريقِ: امِْنَعوا حَمْلَ الجَْوّالِ: 

............................................................................................................................................

4ــ  امِْتنََعَ: خودداری کرد

ل تـَمْتنَِعوا عَنِ الْکَْلِ: کانَ الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ: 

............................................................................................................................................

ليَْتـَنا امْتنََعْـنا عَنْـهُ! لنَْ نـَمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: 

............................................................................................................................................
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5ــ عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد

أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ لمَِ ما عَمِلتْمُ بِواجِباتکُِم؟ 

............................................................................................................................................

الَمَْعْمَلُ مُعَطَّلٌ اليَْومَ: الَعُْمّالُ مَشغولونَ بِالعَْمَلِ: 

............................................................................................................................................

6ــ  عامَلَ: رفتار کرد

إلهٰي، ل تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ: إلهٰي، عامِلنْا بِفَضْلكَِ: 

............................................................................................................................................

مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا: کانوا يعُامِلوننَا جَيِّداً: 

............................................................................................................................................

7ــ  ذکََرَ: ياد کرد

قدَْ يذَْکُرُ الْسُتاذُ تلَاميذَهُ القُْدَماءَ: قدَْ ذکََرَ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: 

............................................................................................................................................

ليَتَ أحَِبَّتـي يذَْکُروننَـي! ذکُِرتَْ بِـالخَْيْـرِ: 

............................................................................................................................................

8ــ  تذََکَّرَ: به ياد آوردْ

تـي تذََکَّرانـي:  رجَاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا: جَدّي وَ جَدَّ

............................................................................................................................................

سَـيَتذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ: ل أتَذََکَّركَُ يا زمَيلـي: 

............................................................................................................................................
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هْمِ 1 سَمَکَةُ السَّ

ها تطُلِْق2ُ قطَرَاتِ المْاءِ مُتتَاليَـةً 3مِــنْ  يْــدِ. إنِّـَ هْمِ مِنْ أعَْجَـبِ الْسَْمــاكِ فِـي الصَّ سَمَکَةُ السَّ

هْمَ المْائـيَّ فِـي اتِّجاهِ الحَْشَراتِ  هْمِ وَ تطُلِْقُ هٰذَا السَّ ةٍ تشُْبِهُ إطلْاقَ السَّ فمَِـها 4      إلیَ الهَْواءِ بِـقوَّ

فوَْقَ المْاءِ، وَ عِنْدَما تسَْقُطُ الحَْشَرةَُ عَلیٰ سَطحِْ المْاءِ تبَْلعَُـها 5 حَيَّـةً.

ها تحُِبُّ أنَْ  مَکَةِ، وَلکِٰنَّ تغَْذيتَـَها صَعْبَةٌ عَليَْـهِم؛ لِنَّـَ هُواةُ 6 أسَْماكِ الزّينَـةِ مُعْجَبـونَ بِـهٰذِهِ السَّ

تأَكُْلَ الفَْرائس7َِ الحَْيَّـةَ.

. الَتَّمْرينُ السّادِسُ:   ترَجِمِ النَّصَّ التاّليَ، ثمَُّ عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ لـِما تحَْتـَهُ خَطٌّ

سَمَکَةُ التّيلابيا 

ها تعَيشُ في شَمالِ  سَمَکَةُ التيّلابيا مِنْ أغَْربَِ الْسَْماكِ تدُافِعُ عَنْ صِغارهِا وَ هيَ تسَيرُ مَعَـها. إنّـَ

مَکَةُ تبَْلعَُ صِغارهَا عِندَ الخَْطرَِ؛ ثمَُّ تخُْرجُِـها بعَْدَ زوَالـِهِ. إفريقيا. وَ هٰذِهِ السَّ

هْمِ : ماهی تيرانداز         2-أطَْلَقَ: رها كرد              3- الَْمُتَتالـي: پی درپی                 4- الَْفَم: دهان   1- سَمَکَةُ السَّ

5- بَلَعَ: بلعيد                   6- الَهُْواة: علاقه مندان »مفرد: الَهْاوي«        7- الَْفَرائِس: شكارها »مفرد: الَفَْريسَة«
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ـکِـتـابـَةُ قَـيـْدٌ.«
ْ
ـمُ صَـيـْدٌ وَ ال

ْ
ـعِـل

ْ
»الَ

ـکِـتـابـَةِ.«  رسَولُ اللهِّ 
ْ
ـمَ بـِال

ْ
ـعِـل

ْ
فَـ »قَـيِّـدوا ال

دانـش شکار است و نوشتـن بند؛ پس دانش را با نوشتـن به بند آوريد. 

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ 33 الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ  الَدَّ

الَکُْتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ

)عَنْ کِتابِ »أنَا« لِـعَبّاس مَحمود الْعَقّاد، بِـتَصَرُّفٍ(

إنَّ الکُْتبَُ طعَامُ الفِْکْرِ، وَ لـِکُلِّ فِکْرٍ طعَامٌ، کمَا توجَدُ أطَعِمَةٌ لـِکُلِّ جِسْمٍ. وَ مِنْ مَزاياَ 

هُ يجَْذِبُ غِذاءً مُناسِباً لـِنَفْسِـهِ، وَ کَذٰلكَِ الْنسانُ العْاقِلُ يسَتطَيعُ أنَْ  الجِْسْمِ القَْويِّ أنَّـَ

يجَِدَ غِذاءً فِکْرياًّ في کُلِّ مَوضوعٍ، وَ إنَّ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ کَـالتَّحديدِ فِـي 

اخْتيارِ الطَّعامِ، کلِاهُما ل يکَونُ إلّ لـِطِفْلٍ أوَْ مَريضٍ. فـَاقرْأَْ ما تحُِبُّ مِنَ الکُْتبُِ؛ إذا 

کانَ لـَكَ فِکْرٌ قادِرٌ، تسَتطَيعُ بِـهِ أنَْ تفَْهَمَ ما تقَْرأَ؛ُ فـَالتَّجاربُِ ل تغُْنيـنا عَنِ الکُْتبُِ؛ 

نيـنَ، وَ ل يـُمْکِنُ أنَْ تبَْلغَُ تجَرِبةَُ الفَْردِ  لِنََّ الکُْتبَُ تجَاربُِ الْمَُمِ عَلیٰ مَرِّ آلفِ السِّ

نيـنَ. الوْاحِدِ أکَثـَرَ مِنْ عَشَراتِ السِّ
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   وَ ل أظَنُُّ أنََّ هُناكَ کُتبُاً مُکَرَّرةًَ؛ لِنَـّي أعَتقَِدُ أنََّ الفِْکْرةََ الوْاحِدَةَ إذا طرَحََـها ألَفُْ 

ةِ  کاتبٍِ، أصَْبحََتْ ألَفَْ فِکْرةٍَ. وَ لـِهٰذا أرُيدُ أنَْ أقَرْأََ فِـي المَْوضوعِ الوْاحِدِ آراءَ عِدَّ

دَةِ، فـَمَثلَاً أقَرْأَُ  کُتاّبٍ؛ لِنََّ هٰذا العَْمَلَ أمَتعَُ وَ أنَفَْعُ مِنْ قِراءَةِ المَْوضوعاتِ المُْتعََدِّ

في حَياةِ »نابِليون« آراءَ ثلَاثيـنَ کاتبِاً، وَ أنَا واثِقٌ أنََّ کُلَّ کاتبٍِ قدَْ وَصَفَ نابليون 

بِأوَْصافٍ ل تشُْبِهُ أوَْصافَ الکُْتاّبِ الْخَرينَ.

   فـَربَُّ کِتابٍ يجَْتهَِدُ القْارئُِ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ ل يخَْرجُُ مِنْـهُ بِـفائدَِةٍ، وَ ربَُّ کِتابٍ 

ِّرُ في نفَْسِـهِ تأَثْيـراً عَميقاً يظَهَْرُ في آرائـِهِ. أمَّا الکِْتابُ المُْفيدُ  حُـهُ قارئِـُهُ؛ فـَيُؤثَ يتَصََفَّ

فـَهُوَ الَّذي يزَيدُ مَعْرفِتَـَكَ فِـي الحَْياةِ وَ قوَّتـَكَ عَلیَ الفَْهْمِ وَ العَْمَلِ، فـَإذِا وَجَدْتَ 

ذلٰكَِ في کِتابٍ، کانَ جَديراً بِـالعِْنايةَِ وَ التَّقْديرِ. 

. فکَانَ العَْقّادُ  ـهُ مِنْ أصَْلٍ کُرديٍّ ؛ أمُُّ    الَعَْقّادُ أدَيبٌ وَ صَحَفـيٌّ وَ مُفَکِّرٌ وَ شاعِرٌ مِصريٌّ

ل يرَیَ الجَْمالَ إلّ الحُْريَّةَ؛ وَ لـِهٰذا ل نشُاهِدُ في حَياتهِِ إلَّ النَّشاطَ عَلیٰ رغَْمِ ظرُوفِـهِ 

القْاسيَةِ.
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هُ قرَأََ آلفَ الکُْتبُِ. وَ هُوَ مِنْ أهََمِّ الکُْتاّبِ في مِصرَ. فقََدْ أضَافَ إلیَ     يقُالُ إنّـَ

المَْکتبََةِ العَْربيَّةِ أکَْثـَرَ مِنْ مِئةَِ کِتابٍ فِـي المَْجالتِ المُْخْتلَِفَةِ.  

   ما دَرسََ العَْقّادُ إلّ فِـي المَْرحَلةَِ الِبتِْدائيَّةِ، لـِعَدَمِ وُجودِ مَدرسََةٍ ثانوَيَّةٍ في مُحافظَةَِ 

أسَْوان الَّتي وُلدَِ وَ نشََأَ فيـها. وَ مَا اسْتطَاعَتْ أسُْرتَـُهُ أنَْ ترُسِْلـَهُ إلیَ القْاهِرةَِ لـِتکَْميلِ 

ياّحِ الَّذينَ  دِراسَتِـهِ. فـَمَا اعْتمََدَ العَْقّادُ إلّ عَلیٰ نفَْسِـهِ. فـَقَدْ تعََلَّمَ الْنجِليزيَّةَ مِنَ السُّ

کانوا يأَتْونَ إلیَ مِصرَ لـِزيارةَِ الْثارِ التاّريخيَّةِ.   

الَْــمُعْــــجَم

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ/ 

مصدر: إضافةَ( 

أغَْنیٰ : بی نياز گردانيد 

)مضارع: يغُْني/ مصدر: إغْناء(

أغَنـاهُ عَنْـهُ: او را از آن بی نياز کرد. 

الَْمَتَع : لذّت بخش تر

الَتَّحْديد : محدود کردن )ماضی: 

دُ( دَ/ مضارع: يحَُدِّ حَدَّ

حَ : ورق زد ، سريع مطالعه کرد تصََفَّ

الَثّانوَيَّة : دبيرستان 

الَْجَدير : شايسته 

حَفـيّ : روزنامه نگار الَصَّ

الَظُّروف : شرايط »مفرد: الَظَّرفْ« 

الَقْاسي : سخت و دشوار

الَْـکُتّاب : نويسندگان »مفـــرد: 

الَـْکاتبِ«

المَْجالات : زمينه ها  »مفـــرد: 

الَـْمَجال«

الَْمُفَکِّر : انديشمند 

نشََأَ ـَ : پرورش يافت

الَْـواثقِ : مطمئـن 

هُناكَ : وجود دارد ، آنجا 

يُقالُ : گفته می شود »مجهولِ يقَولُ« 
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1ــ لمِاذا لمَْ يوُاصِلِ العَْقّادُ دِراسَتـَهُ فِـي المَْدرسََةِ الثاّنوَيَّةِ؟

.................................................................................................................

2ــ بِأيَِّ شَيءٍ شَبَّهَ العَْقّادُ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ؟

.................................................................................................................

3ــ کَمْ کِتاباً أضَافَ العَْقّادُ إلیَ المَْکْتبََـةِ العَْربيَّـةِ؟

.................................................................................................................

ةَ؟ نْ تعََلَّمَ العَْقّادُ اللُّغَـةَ الْنجِليزيّـَ 4ــ مِمَّ

.................................................................................................................

5ــ ما هـوَ مِقْياسُ الکُْتبُِ المُْفيدَةِ؟

.................................................................................................................

؟ 6ــ ما هيَ مَزاياَ الجِْسْمِ القَْويِّ

.................................................................................................................

رسِ.       ب. أجَِبْ عَنِ الْسَْـئِــلَةِ التّـاليَـــةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

........................ 1ــ ربَُّ کِتابٍ تجَْتهَِدُ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ ل تحَْصُلُ عَلیٰ فائدَِةٍ مِنهُ.  

........................ نيـنَ.    2ــ الَکُْتبُُ تجَاربُِ آلفِ العُْلمَاءِ عَلیٰ مَـرِّ السِّ

........................ 3ــ تحَْديدُ قِراءَةِ الکُْتبُِ نافِعٌ فـي رأَيِْ الکْاتبِِ.    

........................ 4ــ يعَْتقَِدُ العَْقّادُ أنََّ الجَْمالَ جَمالُ الحُْرّيَّةِ.    

........................ 5ــ ل إشکالَ في تحَْديدِ قِراءَةِ الکُْتبُِ.    

........................ 6ــ ل طعَامَ لـِفِکْرِ الْنسانِ.      

                                         .ِرس حيحَ وَ الخَْطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ     أ. عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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أسُلوبُ الِاسْتِثناءِ 

به اين جمله دقتّ کنيد. 

حَضَر الزُّمَلاءُ في صالةَِ الِمْتِحانِ إلّ حامِداً.  همشاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حاضر شدند.

 کلمۀ »حامِداً« در جملۀ بال مُستثَنیٰ ، »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنْه1ُ و »إلِّ« ادات استثناء ناميده 

می شوند. 

 مستثنیٰ يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«.

  به کلمه ای که مستثنیٰ از آن جدا شده است، مستثنیٰ مِنه گفته می شود.

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِالزُّمَلاءُحَضَ

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِحَضَواالزُّمَلاءُ

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

مثال ديگر: کُـــلُّ شَـــيءٍ  يـَنْـقُـصُ بِـالْنـفـاقِ    إلَّ         الـْـــعِـلـْمَ. 

1- مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »الَزُّمَلاءُ حَضَروا في صالةَِ الِمْتِحانِ إلِّ حامِداً.« مستثنیٰ مِنه »واو« در 

»حَضَروا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنه است.

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ مِنه
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 وجَْهَـهُ ...﴾ الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إلا 1ــ ﴿...كُـلُّ شَْ

............................................................................................................................................................................

کافِرينَ﴾ صاد: 73 و 74
ْ
 إبليسَ اسْتَکْبََ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جْـمَعونَ  إلا

َ
مَلائـِکَةُ کُُّهُم أ

ْ
2ــ ﴿فَسَجَدَ ال

............................................................................................................................................................................

عيُـنٍ: عَيـْنٌ سَهِرَت1ْ في سَبيلِ الِله، وَ عَيـْنٌ 
َ
 ثلَاثَ أ

ّ
قيامَةِ إلا

ْ
3ــ كُـلُّ عَيـْنٍ باكيَـةٌ يوَْمَ ال

ت2ْ   عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت3ْمِنْ خَشْيَة4ِ الِله. رسَولُ اللهِّ  غُضَّ
............................................................................................................................................................................

هُ يتََّسِع7ُ بـِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ    مِ؛ فَـإنّـَ
ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
4ــ كُـلُّ وعـاء5ٍ يضَيق6ُ بـِما جُعِلَ فيـهِ إلا

............................................................................................................................................................................

هُ إذا کثَـُرَ غَلا9. مَثلٌَ عَرَبـيٌّ 5ــ کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص8ُ إذا کَثـُرَ إلَّ الْدََبَ؛ فـَإنّـَ

............................................................................................................................................................................

ـركَْ بِـاللهِّ. نـوبَ إلَّ الشِّ 6ــ يـَغْـفِـرُ اللهُّ الـذُّ

............................................................................................................................................................................

1- سَهِرَ : بيدار ماند     2- غَضَّ عَينَهُ : چشم بر هم نهاد        3- فاضَ : لبريز شد        4- الَْـخَـشْيَـة : پـروا

5- الَْـوِعـاء : ظـرف        6- ضاقَ : تنگ شد        7- اتَِّسَعَ : فـراخ شد      8- رَخُصَ : ارزان شد   9- غَلا : گران شد

    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمْ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ.
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أسُْلوبُ الْحَصْـر1ِ

حصر با إلّ:

  »إلّ« در »اسلوب حصر« برای استثناء نـمی آيد؛ بلکه برای »اختصاص و حصر« است.

  »حصر« يعنی اختصاص دادنِ چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 

»ما فازَ إلَّ الصّادِقُ.« يعنی »کسی جز راستگو موفقّ نشد.« يا »تنها راستگو موفقّ شد.« 

در اين جمله موفقّيّت را به شخص راستگو منحصر کرده و از دروغگو سلب کرده ايم. 

  اين اسلوب معمولً هنگامی است که پيش از »إلّ« جملۀ منفی آمده و مستثنیٰ مِنه ذکر 

نشده باشد؛ مثال: 

                                                                  تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.

                                                       کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.

در جملۀ بال »حفظ قصيده« تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حصر شده است. 

  در اسلوب حصر می توانيم عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم. 

                                                                          در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.

                              در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.

1- در اسلوب حصر يافتن مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی و ارزشيابی نيست .

ما حَفِظَ القَْصيدَةَ إلّ کاظِمٌ.

ما شاهَدْتُ فِـي المَْکْتبََـةِ إلّ کاظِماً.  
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 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾ الَْنَعام: 32
ّ

نيْا إلا ـحَياةُ الدُّ
ْ
1ــ ﴿وَ مَا ال

............................................................................................................................................................................

کافِرونَ﴾ يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الِله إلا

َ
2ــ ﴿... لا يَيأْ

............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ ...﴾ الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 ال
َّ

نسانَ لـَفـي خُسٍْ  إلا
ْ

3ــ ﴿إنَّ ال

............................................................................................................................................................................

4ــ  ما طالعَْـتُ ليَلـَةَ الِمْتِحانِ کِتاباً إلّ کِتابَ العَْرَبيَّةِ.

............................................................................................................................................................................

5ــ اشِْتـَرَيـْتُ أنَواعَ الفْاکهَِةِ إلّ أنَاناسَ. 

............................................................................................................................................................................

6ــ قرَأَتُْ الکِْتابَ إلّ مَصادِره1َُ .

............................................................................................................................................................................

1- الَْمَصادِر: منابع

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ العِْباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ مَيِّـزْ أسُلوبَ الْحَصرِ مِنْ أسُلوبِ الِاسْتِثناءِ.
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الَتَّمرينُ الْوََّلُ:   اکُْتبُْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ کَلمِاتِ المُْعجَمِ.

............................ 1ــ   جَـعَـلـَـهُ غَـنـيّـاً ل حـاجَـةَ لـَهُ.    

............................ حُفِ.    2ــ   شَخْصٌ يکَْتبُُ مَقالتٍ فِـي الصُّ

............................ راسيَّـةُ بـَعْـدَ الِبتِْدائيَّـةِ.    3ــ   الَمَْـرحَْـلـَةُ الدِّ

............................ 4ــ   الَعْالمُِ الَّذي لـَهُ أفَکارٌ عَميقَـةٌ وَ حَديثـَةٌ.   

............................ 5ــ   الَْوَضاعُ وَ الْحَْوالُ الَّتـي نـُشاهِدُها حَوْلنَـا.  

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

الَتَّمْرينُ الثّانـي:   ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الکَْلِماتِ التاّليَةِ. 

يفِ بِسَبَبِ وُفورهِِ فِـي السّوقِ.   1ــ   سِعْرُ العِْنَبِ .............. في نهِايةَِ الصَّ

 ) ُّيغَُض    ُيکَْثـُر   ُيرَخُْص       يغَْلو(        

2ــ   أعَْطیَ المُْديرُ مَسؤوليَّةَ المَْکتبََةِ لـِزمَيلـي وَ هوَ .............. بِـها.   

) ٌظرُوف   ٌتلِفْاز   ٌشَلّال    ٌجَدير(         

3ــ   ذهََبْـنا إلیَ البُْستانِ وَ .............. التُّفّاحاتِ وَ الرُّمّاناتِ.   

) أکََلـْنا    رَکِبنْا   حْـنا          )طبََعْنا          تصََفَّ

4ــ   صَنَعْتُ .............. جَميلاً مِنْ خَشَبِ شَجَرةَِ الجَْوْزِ.  

 ) ًنحُاسا    ًحَديدا            ًزجُاجا            ًوِعاء(          

5ــ   حارسُِ الفُْندُقِ .............. کُلَّ اللَّيلِ مَعَ زمَيلِـهِ.    

) ُيسَْهَر   ُيقَْذِف   ُيـُمَرِّر   ُض          )يخَُفِّ
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الَتَّمريـنُ الثّـالِثُ:     امِْلَِ الجَْدْوَلَ بِکَلِماتٍ مُناسِبَةٍ. 

 الَرَّمْز    

دشمنی1
63

ن: 
رقْا

لَفُْ
﴾ ا

 . ...
...

...
...

...
...

...
...

...
ـاً 

ـوْن
ضِْ هَ

َر ْ ال
ى 

ـلـَ
نَ عَ

شـو
ـَمْـ

نَ ي
ذيـ

ّـَ نِ ال
ـمٰـ

َّحْ لـر
دُ ا

بـا
عِـ

﴿وَ 
کبوتر2 

به يادآورنده3

چادر4

گرفته شده5

آشنايی6

برُيده شده7

آفتاب پرست8

پديده9

ماه ها10

کارت، بليت11

فيلم ها12

خميـر13

کال14

رودها15

ياد دادن16

آسانی17

بتُ ها18

هزينه ها19

صندلی ها20

مادر21

شلوار22

چارپايان23

فرستادن24

پرچم ها25

سنگ ها26

دانش آموز27

برنامه ها28

عَبـاءَة 
مَأخْوذ

مُتذََکِّـر

حَمامَة

تعَارفُ

حِرْبـاء

عُدْوان

مَقْطوع

ظاهِرةَ

أفَـْلام

بِطاقـَة

أقَـْمـار

تعَْليـم

أنَـْهـار

مَعْجون

بِضاعَة

سُهولةَ

نفََقات

سِرْوال

والـِدَة

کَراسّي

بهَائـِم

أعَْـلام

أصَْنـام

تلِمْيـذ

إرسْـال

برَامِـج

حِجـارةَ
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. رفـيِّ وَ المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ لـِما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ حيحَ فِـي التَّحليلِ الصَّ الَتَّمرينُ الراّبِعُ: عَيِّـنِ الصَّ

}الَعُْمّالُ المُْجتهَِدونَ يشَْتغَِلونَ فِـي المَْصْنَعِ.{     }نجََحَتِ الطاّلبِاتُ فـي الِمْتِحانِ.{

الَعُْمّالُ
مُبْتدََأٌ أ. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تكَْسيـرٍ وَ مُفْردَُهُ »الَعْامِلُ« 

فاعِلٌب. اسِْمُ مُبالغََةٍ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ  

الَمُْجتهَِدونَ
صِفَـةٌ أ. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ

مُضافٌ إليَهِب. اسِْمُ مَفْعولٍ، مُثنَّی، مُذَكَّرٌ، نكَِرةٌَ   

يشَْتغَِلونَ
خَبَـرٌأ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مَعْلومٌ

فاعِلٌب. فِعْلٌ ماضٍ، مَجْهولٌ  

الَمَْصْنَعِ
مُضافٌ إليَهِأ. اسِْمُ مَفْعولٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألَ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْصْنَعِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(ب. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ 

نجََحَتْ
أ. فِعْلٌ ماضٍ 1، مَجْهولٌ

ب. فِعْلٌ ماضٍ، مَعْلومٌ

الَطاّلبِاتُ
مُبْتدََأٌأ. مَصْدَرٌ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ

فاعِلٌب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُؤنََّثٌ سالمٌِ، مَعْرفِةٌَ

الَِمْتِحانِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في الِمْتِحانِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(أ. مَصْدَرٌ مِنْ بابِ افِتِْعالٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ

صِفَـةٌب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ بِالعَْلمَيَّةِ 2

« و  رفـيُّ   به بيان ويژگی های دستوریِ کلمۀ بيرون از جمله، در زبان عربی »التَّحليلُ الصَّ

در فارسی »تجزيه« می گويند.

 »   و به ذکر نقش دستوریِ کلمه، يعنی جايگاهِ آن در جمله در زبان عربی »الْمَحَلُّ الْعْرابـيُّ

و در فارسی »ترکيب« می گويند. 

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

1- فِعْلٌ ماضٍ: فعل ماضی          2- مَعْرفَِةٌ بِالْعَلَميَّةِ: معرفه به عَلمَ بودن
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الَتَّمرينُ الخْامِسُ: 

لِ الفَْراغاتِ في ترَجَمَةِ النَّصِّ التاّلـي.      أ.   کَمِّ

ـهُ فوَْقَ جِبالٍ مُرتفَِعَةٍ بعَيداً عَنِ المُْفترَسِينَ. و عِندَما  هُناكَ طائرٌِ يسَُمّیٰ »برَنْاکلِ« يبَْني عُشَّ

ـهَا المُْرتْفَِعِ. تقَْذِفُ الفِْراخُ نفَْسَـها واحِداً واحِداً مِنْ  تکَْبُـرُ فِراخُـهُ، يرُيدُ مِنها أنَْ تقَْفِزَ مِنْ عِشِّ

ةَ مَراّتٍ. ينَتظَِرُ الوْالدِانِ أسَْفَلَ  خورِ عِدَّ جَبَلٍ يبَْلغُُ ارتْفِاعُهُ أکَْثـَرَ مِنْ ألَفِْ مِتـْرٍ. وَ تصَْطدَِمُ بِـالصُّ

الجَْبَلِ و يسَتقَبِلانِ فِراخَـهُما. سُقوطُ الفِْراخِ مَشْهَدٌ مُرعِْب1ٌ جِدّاً. وَلکِٰنْ ل فِرارَ مِنْهُ؛ لِنََّهُ قِسْمٌ 

مِنْ حَياتـِهَا القْاسيَةِ.

پرنده ای وجود دارد که »برناکل« .................. ]او[ لنه اش را بر فرازِ کوه هايی بلند، دور از 

شکارچيان .................. و هنگامی که جوجه هايش .................. از آنها می خواهد از لنۀ بلندشان 

.................. متر  ..................  خودشان را از کوهی که بلندایِ آن به بيش از  بپرند. جوجه ها 

می رسد، می اندازند. و چند بار با صخره ها .................. . پدر و مادر، پاييـنِ کوه چشم به راه 

می شوند و به پيشوازِ جوجه هايشان می روند. افتادنِ جوجه ها صحنه ای بسيار ترسناک است. 

ولی هيچ گريزی از آن نيست؛ زيرا بخشی از زندگیِ .................. شان است.

1-  الَْمُرْعِب: ترسناک
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. ب.  اکُْتبُِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ لمِا تحَْتـَهُ خَطٌّ

ج. عَيِّـنْ نوَْعَ »ل« في »ل فِرارَ مِنْهُ.«؟

 ثـَمانيَـة    ؟  أرَْبعََـة د.  کَمْ جاراًّ وَ مَجْروراً فِـي النَّصِّ

رجَْمَـةِ. الَتَّمرينُ السّادِسُ:    للِتّـَ

1ــ عَلِمَ: دانست
الَعَْلّامَة: .......................................

قدَْ يعَْلمَونَ: ................................

أعَْلمَُ مِنْ: ....................................

سَيَعْلمَونَ: ..................................

3ــ أرَسَْلَ: فرستاد
الَمُْرسَْل: ......................................

ل ترُسِْلْ: .....................................

الَمُْرسِْل: ......................................

أرَسِْلْ: ..........................................

4ــ عَبَدَ: پرستيد
الَمَْعابِد: ......................................

تعَْبُدْنَ: ........................................

الَعْابِدونَ: ....................................

اعُْبدُونـي: ...................................

2ــ انِتْقََلَ: جابه جا شد
ل ينَْتقَِلُ: .....................................

رجَاءً، انِتْقَِلوا: ..............................

الَمُْنْتقَِل: ......................................

لنَْ ينَْتقَِلَ: ....................................

5ــ ساعَدَ: کمک کرد
رجَاءً، ساعِدونـي: ......................

لکَِي يسُاعِدَ: ...............................

الَمُْساعِد: ....................................

هُمْ ساعَدونـي: ..........................

6ــ طبََخَ: پخت
الَمَْطبْوخ: ....................................

الَمَْطبْخَ: ......................................

الَطَّبّاخ: ........................................

طبُِخَ: ...........................................

7 ــ  تکََلَّمَ: سخن گفت
الَتَّکَلُّم: ...........................

نتَکََلَّمُ: ...........................

الَمُْتکََلِّم: ...........................

تکََلَّمْنا: ...........................
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رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ 44الَدَّ

وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ 

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ هِـمُ  هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ 

اين کسی است که سرزمين مکّه قدمگاهش را می شناسد. و خانۀ ]خدا[ و بيـرون 

و محدودۀ احِرام، او را می شناسند.

اين فرزندِ بهترينِ همۀ بندگان خداست. اين پرهيزگارِ پاکِ پاکيزۀ بزرگ قوم است.

و اين گفتۀ تو که »اين کيست؟« زيان رساننده بدو نيست. عرب و غير عرب کسی 

را که تو نشناختی می شناسند.
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رْسُ الرّابِـعُ الَدَّ

  الَـْـفَــرَزدَْقُ

. وُلدَِ في مِنطقََةٍ بِـالکُْوَيتِ عامَ ثلَاثةٍَ وَ عِشْرينَ  الَفَْرَزدَْقُ مِنْ شُعَراءِ العَْصْرِ الْمَُويِّ

بعَْدَ الهِْجرةَِ، وَ عاشَ بِـالبْصَرةَِ. في يوَْمٍ مِنَ الْيَاّمِ جاءَ بِـهِ أبَوهُ إلیٰ أمَيـرِ المُْؤمِنيـنَ 

 ، فـَسَألَـَهُ الْمامُ  عَنْ وَلدَِهِ؛ فـَقالَ:  عَلـيٍّ 

»هٰذَا ابنْـي يکَادُ يکَونُ شاعِراً عَظيماً«. 

فـَقالَ الْمامُ  لـِوالدِِهِ: »يا صاحِبَ الوَْلدَِ، عَلِّمْـهُ القُْرآنَ«. 

فـَعَلَّمَـهُ القُْرآنَ؛ ثمَُّ رحََلَ إلیٰ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ بِـالشّامِ، وَ مَدَحَـهُم وَ نالَ جَوائزِهَُم. 

  کانَ الفَْرَزدَْقُ مُحِبّاً لِهَْلِ البَْيتِ: وَ کانَ يسَْتـُرُ حُبَّـهُ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ؛ وَلكِٰنَّهُ 

جَهَرَ بِـهِ لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُْ عَبْدِالمَْلِكِ في أيَاّمِ أبَيـهِ. 

   فـَطافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ لمَْ يقَْدِرْ أنَْ يسَْتلَمَِـهُ لكَِثـْرةَِ الِزدِْحامِ، 

فـَنُصِبَ لـَهُ مِنْـبَـرٌ وَ جَلسََ عَليَـهِ ينَْظرُُ إلیَ النّاسِ وَ مَعَـهُ جَماعَـةٌ مِنْ كِبارِ أهَْلِ 

الشّامِ. 

ا وَصَلَ  ، فـَطافَ بِـالبَْيْتِ، فـَلمََّ   فـَبَيْنَما ينَْظرُُ إلیَ الحُْجّاجِ، إذْ جاءَ زَينُ العْابِدينَ 

إلیَ الحَْجَرِ، ذهََبَ النّاسُ جانبِاً، فـَاسْتلَمََـهُ بِـسُهولةٍَ. 

   فـَقالَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الشّامِ: 

   »أيَُّهَا الخَْليفَةُ، مَنْ هٰذَا الَّذي قدَْ سَمَحَ النّاسُ لـَهُ بِـاسْتِلامِ الحَْجَرِ«؟!

  خافَ هِشامٌ مِنْ أنَْ يعَْرفِـَهُ أهَْلُ الشّامِ وَ يرَغَْبوا فيـهِ؛ فـَقالَ: »ل أعَْرفِـُهُ، يا رجَُلُ«. 

   وَ کانَ الفَْرَزدَقُ حاضِراً. 

   فقَالَ الفَْرَزدَقُ:  »أيَُّهَا الرَّجُلُ، أنَا أعَْرفِـُهُ.« 
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ثمَُّ أنَشَْدَ هٰذِهِ القَْصيدَةَ. 

 هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ

وَ البْيَْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ

هِـمُ هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ

وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ
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الَْــمُعْــــجَم

إذْ جاءَ : ناگهان آمد

اسِْتَلَمَ الْحَجَرَ : سنگ را مسح کرد

أنَکَْرَ : ناشناخته شمرد    

الَْبَطْحاء : دشت مکّه 

بَيْنَما : در حالی که 

الَتَّقيّ : پرهيزگار   

جَهَرَ بِـ ـَ : آشکار کرد

الَْحِلّ : بيرون احِرام         

رَغِبَ فيهِ ـَ : به آن علاقه مند شد

الَضّائِر : زيان رساننده    

ُ : طـــواف کـــرد  طافَ ـ

)مضـــارع: يطَوفُ(   

الَْعُربْ : عرب

الَْعَلَم : بزرگ تر قوم ، پرچم       

الَْکِبار : بزرگان 

غار    »مفرد: الَكَْبيـر«  ≠ الَصِّ

مَدَحَ ـَ : ستود

نصََبَ ـُ : برپا کرد ، نصب کرد

الَنَّقـيّ : پاک و خالص   

الَْوَطْأةَ : جای پا ، گام

؟  1ــ  مَنْ جــاءَ بِـالفَْــرَزدَقِ إلـیٰ أمَيــرِ المُْـؤمِنيــنَ 

....................................................................................................................

؟  2ــ  مَتیٰ جَهَرَ الفَْرَزدَقُ بِـحُبِّـهِ لِهَْلِ البَْيتِ

....................................................................................................................

3ــ  أيَـْنَ وُلـِدَ الـْفَـرَزدَقُ؟ وَ أيَـْنَ عـاشَ؟ 

....................................................................................................................

4ــ  فـي أيَِّ عَصْرٍ کانَ الفَْرَزدَقُ يعَيشُ؟ 

....................................................................................................................

5ــ  إلیٰ مَنْ رحََلَ الفَْرَزدَقُ بِـالشّامِ؟ 

....................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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الَْمَفعولُ الْمُطلقَُ

به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقتّ کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 1ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ.      

از خدا بی گمان آمرزش خواستم. 2ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً.     

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً.    

از خدا مانندِ درستکاران آمرزش خواستم. 4ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.    

  چه رابطه ای ميان دو کلمۀ »اسِْتغَْفَرتُْ« و » اسْتِغْفار« در جملات بال وجود دارد؟

  مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

  نقش کلمۀ »اسِْتِغْفار« در جملات دوم، سوم و چهارم »مفعول مطلق« است.

اصِْبِـروا عَلیَ المَْشاکلِِ صَبْـراً.

                                   مفعول مطلق تأکيدی

  اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعلِ »اسِْتغَْفَرتُْ« تأکيد کرده است. 

  به مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ 

فارسیِ آن از قيدهای تأکيدی مانند »بی گمان« ، »حتماً« و »قطعاً« استفاده می کنيم. 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً.

                        مفعول مطلق تأکيدی

  دو کلمۀ »صادِقاً« و »الصّالحِينَ« در جملات سوم و چهارم چه نقشی دارند؟

  گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ اليه است، نوعِ 

انجام گرفتنِ فعل را بيان می کند؛ مانند »اسِْتِغْفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول 

مطلق نوعی« گفته می شود.  

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

www.konkur.in

forum.konkur.in



48

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.    اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً صـادِقــاً.

                             مفعول مطلق نوعی      مضافٌ اليه                              مفعول مطلق نوعی           صفت

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »مانندِ« استفاده 

می کنيم؛ مثال: 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.  مانندِ درستکاران از خدا آمرزش خواستم.

 

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( می توانيم صفت را به 

صورت قيد ترجمه کنيم و نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 1 مثال: 

تجَْتهَِدُ الْمُُّ لـِترَبيَةِ أوَْلدِها اجْتِهاداً بالغِاً.    

مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تلاش می کند.

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً. 

از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

مفعول مطلق مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است. 

مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

 مفعول مطلق تأکيدی مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است که بر انجامِ فعل تأکيد می کند و 

صفت يا مضافٌ اليه ندارد.

 مفعول مطلق نوعی مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است که نوع و چگونگی انجامِ فعل را 

بيان می کند و صفت يا مضافٌ اليه دارد.

1- ترجمه هنر و ذوق در کنار توانـمندی های گوناگون زبانی است و ترجمۀ صحيح به سياقِ عبارت و نکات بسياری 

بستگی دارد. آنچه در کتاب در زمينۀ ترجمه می آيد، فقط يک راهنمايی است.
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1ــ ﴿فَـاصْبِـرْ صَبـْراً جَـميلًا﴾ الَمَْعارجِ: 5

.ب. به زيبايی صبر کن   .الف. قطعاً شکيبايی کن

راً كَثيـراً﴾ الَْحَزاب: 41
ْ
2ــ ﴿... اذُْكُرُوا الَله ذِك

 .ب. خدا را بسيار ياد کنيد   .الف. خدا را هميشه ياد کنيد

  

3ــ ﴿...كَـلَّمَ الُله موسی تـَکـليماً﴾ الَنِّساء: 164  

 .ب. خدا با موسی سخنی گفت   .الف. خدا با موسی قطعاً سخن گفت

مَلائـِکَةُ تنَـزيلًا﴾ الَفُْرقان: 25
ْ
لَ ال 4ــ ﴿... وَ نـُزِّ

 .ب. و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند   .الف. و مانند ملائک فرود آمدند

حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ الْمُطْلَقَ، وَ اذْکُرْ نوَعَهُ.     اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ. انِتَْخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ

www.konkur.in

forum.konkur.in



50

الَتَّمْرينُ الْوَّلُ:    عَيِّـنِ العِْبارةََ الفْارسِيَّةَ القَْريبَةَ مِنَ العِْبارةَِ العَْرَبيَّةِ فِـي المَْعنیٰ.

خيـهِ مـا يـُحِـبُّ لِـنَـفْـسِـهِ.   رسَولُ اللهِّ   
َ
حَدُكُـم حَتّـىٰ يـُحِـبَّ لِ

َ
1ــ   لا يـُؤْمِـنُ أ

2ــ   إذا أنَتَ أکَْرمَْتَ الکَْریمَ مَلکَْتـَهُ   وَ إنْ أنَتَ أکَْرمَْتَ اللَّئیم1َ  تـَمَـرَّدا 2    الَمُْـتنََبّي

3ــ   ادَِّعَی3  الثعّْلبَُ شَیئاً وَ طلَبَ   قیلَ هَلْ مِنْ شاهِدٍ قالَ الذّنبَ  مَثلٌَ 

4ــ   مَـنْ سَـعـیٰ رعَـی4ٰ، وَ مَـنْ لـَزمَِ الـْمَـنـامَ 5 رأَیَ الْحَْـلامَ 6.   مَثلٌَ 

5ــ   إذا أرَادَ اللهُّ هَلاكَ النَّمْلـَةِ، أنَبْتََ 7 لـَهـا جَناحَيـنِ.   مَثلٌَ 

 8رجِْـلـَكَ عَـلـَی قـَدْرِ کِـسائـِكَ 9.   مَثلٌَ  6ــ   مُــدَّ

دائدِِ 10 يـُعْرفَُ الْخْوانُ.  مَثلٌَ  7ــ   عِنْدَ الشَّ

 دوستْ آن باشد که گیرد دست دوست     در پـریـشـان حـالـی و درمـانـدگـی   سعدی

 چو با سِفله گويی به لطف و خوشـی    فزون گرددش کِبـر و گردن کشـی   سعدی

 آن نشنیدی که حکیمـی چه گفت؟     مـور همان بـهْ که نباشـد پـَرشَ    سعدی

 هر آن چیز کانتَ نیاید پسنـد   تنِ دوست و دشمن بدان در مبنـد   فردوسی

 ز روباهی بـپرسیدند احوال   ز معروفـان گواهـش بود دنبال  عطاّر 

 هـرکـه رَوَد چَـردَ و هـرکـه خُـسـبـد خـواب بـیـنـد.  انوشيروان

 پـايـت را بـه انـدازۀ گـلـيـمـت دراز کـن.   مثل فارسی

1- الَلَّئيم: فرومايه         2-تـَمَرَّدَ: نافرمانی کرد         3- ادَِّعیٰ: ادّعا کرد           4- رَعیٰ: چريد

5- لَزمَِ الْمَنامَ: خوابيد )لزَمَِهُ: بدو آويخت و رهايش نکرد + الَمَْنام: خواب(         6- الَْحَْلام: رؤياها »مفرد: الَحُْلمْ«

(                    9- الَْکِساء: جامه / مضارع: يـَمُدُّ : دراز کن )ماضی: مَدَّ 7- أنَبَْتَ: رويانيد     8- مُدَّ

ديدَة« دائِد: سختی ها »مفرد: الَشَّ 10- الَشَّ

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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الَتَّمرينُ الثّانـي: 

    أ.    عَيِّـنِ اسْمَ الفْاعِلِ وَ اسْمَ المُْبالغََةِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ فِـي الحَْديثيَـنِ التاّليَيـنِ. 

قَلبِ  في  تَعْمُرُ  ِکمَةُ 
ْ
ال فَکَذٰلكَِ  فا  الصَّ في  ينَبْتُُ  لا  وَ  هْلِ  السَّ في  ينَبُْتُ  رعَ  الزَّ إنَّ  1ــ 

عَقلِ وَ جَعَلَ 
ْ
نَّ الَله جَعَلَ التَّواضُعَ آلةََ ال

َ
ـجَبّارِ، لِ

ْ
ِ ال

مُتَکَبِّ
ْ
مُتَواضِعِ وَ لا تَعْمُرُ في قَلبِ ال

ْ
ال

ـجَهلِ. )تحَُفُ العُْقولِ، ص 396(  الَْمامُ موسَی الکْاظِمُ    جَعَلَ: صَيَّـرَ
ْ
َ مِنْ آلةَِ ال التَّکَبُّ

کِشت در دشت مى رويد و بر تخته سنگ نـمی رويد و همچنين حكمت در دلِ فروتن ماندگار می شود 

و در دلِ خودْبزرگ بينِ ستمگر ماندگار نـمی شود؛ زيرا خدا فروتنی را ابزار خِرد و خودبزرگ بينی را از 

ابزار نادانی گردانده است. 

ـيکَُنْ 
ْ
وَل غَيِرهِ  تعَليمِ  قَبلَْ  نَفْسِـهِ  بـِتعَليمِ   

ْ
يَبدَأ

ْ
فَـل إماماً  للِنّاسِ  نَفْسَهُ  نصََبَ  مَنْ  2ــ 

جلالِ مِنْ مُعَلِّمِ 
ْ

حَقُّ بـِال
َ
بـُها أ تأَديبُهُ بسِيَرتهِِ قَبلَْ تأَديبِهِ بلِِسانهِِ؛ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِـهِ وَ مُؤدَِّ

بـِهِم. مِنهاجُ البْرَاعَةِ في شَرحِْ نهَْجِ البَْلاغَةِ )خويى( ج 21، ص 107 الّناسِ و مُؤدَِّ

 هرکس خـودش را برای مردم پيشـوا قرار دهـد، بايـد پيش از آموزش ديگـری آموزش خودش را آغـاز کند

و بايـد ادب آموزی اش پيش از زبانش با کردارش باشد؛ و آموزگار و ادب آموزندۀ خويشتن از آموزگار 

و ادب آموزندۀ مردمان در گرامی داشت شايسته تر است. 

. ب. اکُْتبُِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ لـِما تحَْتـَهُ خَطٌّ
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حيحَ؛ ثمَُّ ترَجِْمْـهُ. الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:      عَيِّـنِ الجَْوابَ الصَّ

1ــ  مضارع تذََکَّرَ )به ياد آورد( :          يتَـَذَکَّـرُ   يـُـذَکِّـرُ           يـَـذْکُــرُ    ...................

م     ................... 2ــ  مصدر عَلَّمَ )ياد داد( :            عِـلـْـم     تعَْليـم             تعََــلّـُ

3ــ ماضی مُجالسََة )همنشينی کردن( :   جَلـَسَ   أجَْـلـَسَ   جـالـَسَ     ...................

4ــ  مصدر انِقَْطعََ )بريده شد( :         تقَْطيـع            انِقِْـطاع   تقَـاطـُع    ...................

5ــ   امر تقََرَّبَ )نزديک شد( :            تقََـرَّبْ     قـَـرِّبْ                 اقِـْتـَربِْ      ...................

6ــ  مضارع تقَاعَدَ )بازنشست شد( :     يقُْـعِـدُ    يتَقَـاعَدُ   يـَقْتـَعِدُ    ...................

7ــ  امر تـَمْتنَِعُ )خودداری می کنی( :     امِْـنَـعْ      مـانـِعْ     امِْتـَنِـعْ    ...................

8ــ  ماضی يسَْتخَْرجُِ )خارج می کند( :    أخَْـرجََ            تـَخَـرَّجَ   اسِْتخَْرجََ        ...................

9ــ  وزن اسِْتمََعَ :              افِتْعََلَ         اسِْتفَْعَلَ   انِفَْـعَـلَ   ...................

10ـ  وزن انِتْظَرََ:              افِتْعََلَ          انِـْفَعَـلَ   اسِْتفَْعَلَ   ...................

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:    عَـيِّـنْ کَلِمَــةً مُناسِبَــةً للِفَْــراغِ.

  . 1ــ  الَحُْجّاجُ .................. مَراّتٍ حَوْلَ بيَتِ اللهِّ لِدَاءِ مَناسِكِ الحَْجِّ

يطَوفونَ  يطَبُْخونَ   يطَرْدُونَ    يطَرْقُونَ    

 . رطيُّ لَشْتدََّ .................. أمَامَ الـْمَلعَْبِ الـرّياضيِّ 2ــ  لوَ ل الشُّ

الَـزَّيتُْ   للَلُ   الَـزَّ الَـزُّبدَْةُ    الِزدِْحامُ    

3ــ  .................. کُنتُ أمَْشي، رأَيَتُْ حادِثاً في ساحَةِ المَْدينَةِ.  

بيَنَـمـا                  بيَْـنَ  جانـِبـاً      عِـنْـدَ  

4ــ  رفَعََتِ الفْائزِةَُ الْوُلیٰ فِـي المُْباراةِ .................. إيران. 

عَباءَةَ  عَرَبـَةَ   عَلمََ     عُشْبَ     

ريفَةِ.   5ــ  الَحْاجُّ .................. الحَْجَرَ الْسَْوَدَ بِـالکَْعبَةِ الشَّ

اسِْتلَمََ  اسِْتطَاعَ    اسِْتمََعَ    اسِْتعَانَ     
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رجَْمَةِ. )هَلْ تعَْلمَُ أنََّ ... ؟( الَتَّمْرينُ الْخامِسُ:   للِتّـَ

1ــ  ... المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ رغَْمِ بِناءِ سور1ٍ عَظيمٍ حَوْلـَها.

.........................................................................................................................................................

ظَ »گ« وَ »چ« وَ »پ« وَ »ژ« مَوجودٌ فِـي اللَّهجاتِ العَْرَبيَّةِ الدّارجَِة2ِ كَثيـراً.   2ــ  ... تلَفَُّ

.........................................................................................................................................................

3ــ  ... الحْوتَ يـُصادُ لِسْتِخْراجِ الزَّيتِْ مِنْ كَبِدِهِ لـِصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميل3ِ.

.........................................................................................................................................................

4ــ  ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْيَوانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْدِرُ عَلیَ الطَّيَـران4ِ.  

.........................................................................................................................................................

1- الَسّور: دیوار                           2- الَدّارجَِة: عاميانه                   3- مَوادُّ التَّجْميلِ: موادّ آرايشی 

4- الَطَّيَـران: پرواز، پرواز کردن     
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5ــ  ... عَدَدَ النَّمْلِ فِـي العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البْشََرِ بِـمَليونِ مَرَّةٍ تقَريباً.

.........................................................................................................................................................

6ــ   ... طيسفون الوْاقِعَـةَ قرُبَْ بغَداد كانتَْ عاصِمَةَ    1       السّاسانيّيـنَ.

.........................................................................................................................................................

7ــ   ... دُبَّ البْاندا 2 عِنْدَ الوْلِادَةِ أصَْغَرُ حَجْمـاً مِنَ الـْفَأرِْ.

.........................................................................................................................................................

ـ  ... الزَّرافةََ بکَْماءُ ليَْسَتْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـةٌ        3    . 8 ـ

.........................................................................................................................................................

لامِ.  ـ  ... وَرقَةََ الزَّيتونِ رمَْزُ 4 السَّ 9 ـ

.........................................................................................................................................................

1- الَعْاصِمَة: پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«                                          2- دُبُّ البْاندا: خرس پاندا     

وتيَّةُ: تارهای صوتی  »الَْحَْبال: جمع/ الحَْبْل: مُفردَ«       4- الَرَّمْز: نـماد، سمبل »جمع: الَرُّموز« 3- الَْحَْبالُ الصَّ
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مَكُ الْمَدفونُ الَسَّ

مَكِ في إفرْيقيا يسَْتـُرُ نفَْـسَــهُ عِنْدَ الجَْفاف1ِفي غِلافٍ 2مِنَ المَْوادِّ المُْخاطيَّةِ  يوجَدُ نوَْعٌ مِنَ السَّ

الَّتي تخَْرجُُ مِنْ فمَِـهِ، وَ يدَْفِنُ نفَْسَـهُ تحَْتَ الطيّـنِ، ثمَُّ ينَامُ نوَْماً عَميقاً أکَْثـَرَ مِنْ سَنَـةٍ، وَ ل 

يحَْتاجُ إلیَ المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ الهَْواءِ؛ وَ يعَيشُ داخِلَ حُفْرةٍَ صَغيـرةٍَ فِـي انتِْظارِ نزُولِ المَْطرَِ، 

يّادونَ الْفرْيقيّونَ إلیٰ مَكانِ اخْتِفاءِهِ قبَْلَ نزُولِ المَْطرَِ وَ  حَتیّٰ يخَْرجَُ مِنَ الغِْلافِ.  يذَْهَبُ الصَّ

رابَ الجْافَّ 3 لـِصَيْدِهِ.     يحَْفِرونَ التّـُ

خشک
 
پوشش             3- الَجْافّ :

 
1- الْجَفاف : خشکی              2- الَْغِلاف :

. الَتَّمْرينُ السّادِسُ:   ترَجِمِ النَّصَّ التاّليَ، ثمَُّ عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ لـِما تحَْتـَهُ خَطٌّ

1 2

3 4
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ابِحَْثْ عَنْ وَصيَّةِ أحََدِ شُهَداءِ الحَْربِْ المَْفْروضَةِ أوَْ ذِكْرَياتـِهِ أوَْ أقَوالـِهِ أوَْ أعَمالـِهِ، ثمَُّ اكْتبُْـها 

فـي صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ، أوَْ ضَعْـها فـي مُدَوَّنتَِـكَ أوَْ مُدَوَّنةَِ مَدْرسََتِـكَ. 

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ
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 حرف اوّل اصلیِ فعل فاءُ الفعل، حرف دوم اصلی عينُ الفعل و حرف سوم اصلی لامُ الفعل نام دارد؛ 

مثال:  يذَْهَبُ = يفَْعَلُ    

         يــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــب
      حرف مضارع      فاءُ الفعل     عينُ الفعل       لامُ الفعل

َ ( بود، يعنی عين الفعل فتحه دارد، يا الف است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت فتحه ) ـ

يعنی مضارعِ آن يذَْهَـبُ است.   ذهََبَ ـَ :    

يعنی مضارعِ آن ينَـامُ است. نـامَ ـَ :    

ُ ( بود، يعنی عين الفعل ضمّه دارد، يا واو است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت ضمّه ) ـ

يعنی مضارعِ آن ، يكَْتـُبُ است.   كَتبََ ـُ :    

يعنی مضارعِ آن يقَـولُ است. قـالَ ـُ :    

ِ ( بود، يعنی عين الفعل كسره دارد، يا ي است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت کسره ) ـ

يعنی مضارعِ آن يجَْلِـسُ است.   جَلسََ ـِ :   

سـارَ ـِ :                 يعنی مضارعِ آن يسَيـرُ است. 

توجّــه: 

 کلمات پايۀ دوازدهم تکرار نشده است.

 مضارع، مصدر و امر بيشتر فعل ها نوشته شده است.

 برخی از مصدرها سماعی هستند، لذا فقط مصدرهايی در واژه نامه ذکر شده که در کتاب درسی به 

کار رفته اند.

 مصدر يا امر برخی فعل های دارای تغييراتِ دشوار، نوشته نشده است؛ مگر اينکه در کتاب درسی به 

کار رفته باشد.

 فقط کلمه هايی از پايه های هفتم تا يازدهم تکرار شده که در اين کتاب به کار رفته است.

 خوب است بدانيـم كه در فرهنگ های لغت عربی1:  

1- در امتحانات و كنكور از اين صفحه سؤال طرح نـمی شود.

الَْـمُـعْـجَـمُ
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1

الَْبَ )أبَو، أبَا، أبَـي( : پدر »جمع: الَْباء«

الَِْ بْن : پسر ، فرزند »جمع: الَْبَنْاء ، الَبَْنونَ«

الِتِّجاه : جهت 

اتَِّصَلَ بِـ : با ... تـماس گرفت 

 )مضارع: يتََّصِلُ/ امر: اتَِّصِلْ/ مصدر: اتِِّصال(

أتَیَٰ ـِ : آمد  )مضارع: يـَأتْـي( = جاءَ ـِ   

أثَارَ : بر انگيخت 

 )مضارع: يثُيـرُ/ مصدر: إثارةَ(

اثِنْاعَشََ : دوازده

اثِنْـانِ ، اثِنَيـنِ : دو

الَْثنَيـنِ ، يوَمُ الْثنَيـنِ : دوشنبه 

أجَابَ عَنْ : به ... پاسخ داد 

 )مضارع: يجُيبُ/ امر: أجَِبْ/ مصدر: إجابةَ(   

الَْجَْر : پاداش »جمع: الَْجُور«

أحََـدُ ، إحْدیٰ : يکی از ، کسی

 أحََدُ الْوَلادِ: يکی از پسران

 إحِْدَی البَْناتِ: يکی از دختران

 لا أحََدَ فِـي البَْيتِ: هيچ کسی در خانه نيست.

الَْحََد ، يوَمُ الْحََدِ : يکشنبه

أحََدَعَشََ : يازده 

الَْحْدیٰ : يکی از  

 »إحِْدَی البْنَاتِ: يکی از دختران«

الَْحَْسَن : بهتر ، بهترين  

 أحَْسَنُ النّاسِ: بهترين مردم  

أحَْسَنَ : خوبی کرد ، خوب انجام داد 

 )مضارع: يحُْسِنُ/ امر: أحَْسِنْ/ مصدر: إحْسان(  

اخِْتارَ : برگزيد 

 )مضارع: يخَْتارُ/ مصدر: اخِْتيار( 

اخِْتَبَـرَ : آزمود 

 )مضارع: يخَْتبَِـرُ/ امر: اخِْتبَِـرْ/ مصدر: اخِْتِبار(

أخََذَ ـُ : گرفت ، برداشت ، برُد 

 )مضارع: يأَخُْـذُ/ امر: خُذْ(

 أخََذَ الوْالدُِ طِفْلهَُ مَعَهَ: پدر کودکش را همراه خودش 

برُد.

 أخََذَ الوَْلدَُ الکِْتابَ مِنْ صَديقِهِ: 

 آن پسر کتاب را از دوستش گرفت.

 أخََذْتُ الکِْتابَ مِنْ فوَقِ الرَضِ: 

 کتاب را از روی زمین برداشتم.

أخَْرَجَ : در آورد 

 )مضارع: يخُْرجُِ/ امر: أخَْرجِْ/ مصدر: إخْراج(

الَْخُْریٰ : ديگر

الَْخَْضَ : سبز

الَْدَاء : به جا آوردن  

لاةِ: به جا آوردن نـماز    أدَاءُ الصَّ

الَْدَاة : ابزار  »جمع: الَْدََوات«  

أدَارَ : چرخاندْ ، اداره کرد 

 )مضارع: يدُيرُ/ مصدر: إدارةَ( 

أدَْخَلَ : وارد کرد  ≠ أخَْرجََ  

 )مضارع: يدُْخِلُ/ امر: أدَْخِلْ/ مصدر: إدْخال( 

أدَّیٰ : ايفا کرد ، مُنجر شد ، ادا کرد 

)مضارع: يؤُدَّي( 
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 أدَّیٰ صَلاتـَهُ: نـمازش را ادا کرد. 

 أدَّیٰ دَوْرهَُ جَيِّداً: نقشش را خوب بازی کرد. 

 أدََّی المَْرضَُ إلیَ الوَْفاةِ: بيماری به مرگ منجر شد. 

إذْ : آنگاه  

إذا : هرگاه ، اگر

أرَادَ : خواست  = طلَبََ ـُ ، شاءَ ـَ

 )مضارع: يرُيدُ/ مصدر: إرادَة( 

الَْرَْبِعاء ، يوَمُ الْرَْبِعاءِ : چهارشنبه

أرَْبَـعَـة ، أرَبعَ : چهار

أرَْبَعونَ ، أرَْبعَيـنَ : چهل

أرَسَْلَ : فرستاد  = بعََثَ ـَ

 )مضارع: يرُسِْلُ/ امر: أرَسِْلْ/ مصدر: إرسال( 

أرَشَْدَ : راهنمايی کرد 

 )مضارع: يرُشِْدُ/ امر: أرَشِْدْ/ مصدر: إرشْاد( 

أرَضْیٰ : راضی کرد 

 )مضارع: يرُضْي/ مصدر: إرضْاء(

»    أزََلَّ : لغزاندْ  »مضارع: يزُلُِّ

اسِْتَطاعَ : توانست  = قدََرَ ـِ

 )مضارع: يسَْتطَيعُ/ مصدر: اسِْتِطاعَة( 

اسِْتَغفَرَ : آمُرزش خواست 

 )مضارع: يسَْتغَفِرُ/ امر: اسِْتغَْفِرْ/ مصدر: اسِْتِغْفار(

اسِْتَفادَ : بهره برُد 

 )مضارع: يسَْتفَيدُ/ مصدر: اسِْتِفادَة(

اسِْتَلَمَ : دريافت کرد 

 )مضارع: يسَْتلَِمُ/ امر: اسِْتلَِمْ/ مصدر: اسِْتِلام(  

اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد  

 )مضارع: يسَْتمَِعُ/ امر: اسِْتمَِعْ/ مصدر: اسِْتِماع( 

الَْسََـد : شيـر »جمع: الَْسُُود«  

الَْسُْةَ : خانواده

الَْسُْـوَة : الُگو  

الَْسَوَد : سياه

) اشِْتَدَّ : شدّت گرفت  )مضارع: يشَْتدَُّ

أصَْبَحَ : شد  )مضارع: يصُْبِحُ(  = صارَ

اعِْـتَـذَرَ : پوزش خواست 

 )مضارع: يعَْتذَِرُ/ امر: اعِْتذَِرْ/ مصدر: اعِْتِذار(  

أعَْطیٰ : داد  ≠ أخََذَ ـُ 

 )مضارع: يعُْطي/ مصدر: إعْطاء( 

 أعَْطِني: به من بده.

الَْعَلیٰ : بالا ، بالاتر 

أغَْلَقَ : بست  ≠ فتَحََ ـَ   

 )مضارع: يغُْلقُِ/ امر: أغَْلقِْ/ مصدر: إغْلاق( 

أقَامَ : بر پا داشت 

 )مضارع: يقُيمُ/ مصدر: إقامَة(

الَْقَْرِباء : خويشاوندان »مفرد: الَقَْريب«

اكِْتَشَفَ : يافت ، كشف كرد  

 )مضارع: يكَْتشَِفُ/ امر: اكِْتشَِفْ/ مصدر: اكِْتِشاف(

أکََـلَ ـُ : خورد  

 )مضارع: يأَکُلُ/ امر: کُلْ/ مصدر: أکَْل(

ألَ : هان ، آگاه باش

الِْتَقیٰ : ديدار کرد 

 )مضارع: يلَتْقَي/ مصدر: الِتِْقاء(

الَْلَْسِنَة : زبان ها  »مفرد: الَلِّسان« 

ألََّفَ : نگاشت ، به هم پيوست ، همدل کرد 

 )مضارع: يؤُلَِّفُ/ امر: ألَِّفْ/ مصدر: تأَليف(

الَْلَْف : هزار  »جمع: الَْلاف«  

ألَْقیٰ : انداخت  

 )مضارع: يلُقْي/ مصدر: إلقْاء(  

الَْلََم : دَرد  »جمع: الَْلام«

امِْتَلََ : پرُ شد 

 )مضارع: يـَمْتلَِئُ/ امر: امِْتلَِئْ/ مصدر: امِْتِلاء(
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امِْرَأةَ )المَْرأْةَ( : زن  »الَنِّساء: زنان«

أمَْسِ : ديروز

أنَْ : که 

 أرَيدُ أنَْ أذَهَْبَ: می خواهم كه بروم. 

أنََّ : که 

 أعَْرفُِ أنََّكَ صَديقي: می دانم که تو دوستمی.

أنَارَ : نورانی کرد  

 )مضارع: ينُيـرُ/ مصدر: إنارةَ( 

الَْنجِْليزيَّة : زبان انگليسی

أنَزَْلَ : نازل کرد 

 )مضارع: ينُْزلُِ/ امر: أنَزْلِْ/ مصدر: إنزْال( 

انِسَْحَبَ : عقبنشينی کرد 

 )مضارع: ينَْسَحِبُ/ امر: انِسَْحِبْ/ مصدر: انِسِْحاب(

أنَقَذَ : نجات داد

 )مضارع: ينُْقِذُ/ امر: أنَقِْذْ/ مصدر: إنقْاذ(

ما : فقط   إنّـَ

أوَْرثََ : به ارث گذاشت )مضارع: يورثُِ(

الَْـأوُلیٰ : يکم ، نخستين  »مؤنثِّ الَْوََّل«

 الَفْائزِةَُ الْوُلـیٰ: برندۀ اوّل

 الَسّاحَةُ الْوُلـیٰ: ميدان اوّل

أيَّ؟ : کدام ، چه؟

الَْتـي ، آتٍ : آينده ، درحال آمدن 

الَْخِر : پايان  = الَنِّهايةَ

الَْخَر ، الَْخُْریٰ : ديگر

آمَنَ : ايـمان آورد

 )مضارع: يؤُمِْنُ/ امر: آمِنْ/ مصدر: إيـمان( 

ب

بِـ : به وسيلۀ ، با  

 بِـالقَْلمَِ الْسَوَدِ: با خودکار مشکی

بِالتَّـأکيدِ : البتهّ

الَـْبالِغ : کامل 

بِحاجَةٍ : نيازمند

الَْـبَحْث : پژوهش  »جمع: الَْبَحْاث«

بَحَثَ عَنْ ـَ : دنبالِ ... گشت 

 )مضارع: يبَْحَثُ/ امر: ابِحَْثْ/ مصدر: بحَْث(

بَدَأَ ـَ : شروع کرد ، شروع شد 

 )مضارع: يبَْدَأُ/ امر: ابِدَْأْ(

الَْـبِدايَة : شروع  ≠ الَنِّهايـَة

الَـْبَـرّ : خشکی ، صحرا

الَْـبِـرّ : نيکی  = الَْحْسان

الَْـبَـرنامَج : برنامه ، نرم افزار 

 »جمع: الَـْبَـرامِج«

الَْـبِضاعَة : کالا  »جمع: الَـْبضَائعِ« 

الَْـبِطاقَة : کارت ، بليت

خولِ: کارت ورود  بِطاقةَُ الدُّ

 بِطاقةَُ الطاّئرِةِ: بليت هواپيما

بَعَثَ ـَ : فرستاد  = أرَسَْلَ

 )مضارع: يبَْعَثُ/ امر: ابِعَْثْ( 

بَعض ... بَعض : يکديگر

بَغْـتَـةً : ناگهان  = فجَْأةًَ 

بَلْ : بلکه

الَْـبِلاد : کشور ، شهرها  »مفرد: الَـْبلَدَ«

الَْـبَلَد : شهر »جمع: الَـْبِلاد« 

بَلَغَ ـُ : رسيد  = وَصَلَ ـِ

 )مضارع: يبَْلغُُ/ مصدر: بلُوغ( 

بِـمَ؟ : با چه چيزی؟  »بِـ + ما«

 بِمَ تسُافِرُ؟ با چه وسيله ای سفر می کنی؟

الَْـبِناء : ساختن ، ساختمان 

الَْـبِنْت )الَِابنَْة( : دختر  »جمع: الَبَْنات«
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بَنیٰ ـِ : ساخت  

 )مضارع: يبَْني/ مصدر: بِناء( 

الَْـبَهيمَة : چارپا )غير از درندگان( »جمع: الَـْبهَائمِ« 

الَْـبِئْـر : چاه »جمع: الَْبار« 

اء الَْـبَـيْـع : فروش  ≠ الَشِّ

بَيَّـنَ : آشکار کرد 

 )مضارع: يبَُيِّـنُ/ امر: بيَِّـنْ/ مصدر: تبيين(

ت

الَـتّالـي : بعدی  

تبََيَّـنَ : آشکار شد ، آشکار کرد 

 )مضارع: يتَبََيَّـنُ/ امر: تبََيَّـنْ/ مصدر: تبََيُّـن (

جَ : دانش آموخته شد  تخََـرَّ

 )مضارع: يتَخََرَّجُ/ امر: تخََرَّجْ/ مصدر: تخََرُّج(  

تذََکَّرَ : به ياد آوردْ 

 )مضارع: يتَذََکَّرُ/ امر: تذََکَّرْ/ مصدر: تذََکُّر( 

ترَجَمَ : ترجمه کرد

 )مضارع: يـُتَرجِْمُ/ امر: ترَجِْمْ/ مصدر: ترَجَْمَة( 

تِسْعَـة ، تسِع : نـُه

تعَارَفوا : يکديگر را شناختند 

 )مضارع: يتَعَارفَونَ/ مصدر: تعَارفُ(  

تعَالَ : بيا  

 تعَالَ نذَْهَبْ: بيا برويم.

تعََلَّمَ : يادگرفت 

 )مضارع: يتَعََلَّمُ/ امر: تعََلَّمْ/ مصدر: تعََلُّم(  

الَـتُّفّاح : سيب  

 »واحد آن: الَتُّفّاحَة/ جمع: الَتُّفّاحات«

مَ : پيشفت کرد  تقََدَّ

م(  مْ/ مصدر: تقََدُّ مُ/ امر: تقََدَّ  )مضارع: يتَقََدَّ

تقَاعَدَ : بازنشسته شد 

 )مضارع: يتَقَاعَدُ/ امر: تقَاعَدْ/ مصدر: تقَاعُد( 

تکََلَّمَ : صحبت کرد 

 )مضارع: يتَکََلَّمُ/ امر: تکََلَّمْ/ مصدر: تکََلُّم( 

ثَ، کَلَّمَ  = حَدَّ

ث

الَـثَّـعْـلَب : روباه »جمع: الَثَّعالبِ«  

الَـثَّقافَة : فرهنگ  

الَـثَّـقـيل : سنگين  ≠ الَخَْفيف   

الَثُّلاثاء ، يوَمُ الثُّلاثاءِ : سهشنبه

ثـَلاثـونَ ، ثلَاثيـنَ : سی  

ج

جاءَ ـِ : آمد )مضارع: يجَيءُ(  =  أتَـیٰ ـِ

جاءَ بِـ ـِ : آورد )مضارع: يجَيءُ بِـ(  =  أتَـیٰ بِـ  ـِ

 جاءَ بِالحَْقيبةَِ: کيف را آورد.

الَْـجار : همسايه  »جمع: الَـْجيران«

جالَسَ : همنشينی کرد  

 )مضارع: يجُالسُِ/ امر: جالسِْ/ مصدر: مُجالسََة( 

/ مصدر: جِدّ(   جَـدَّ ـِ : کوشيد  )مضارع: يـَجِـدُّ

جِدّاً : بسيار

الَْـجِدار : ديوار

) جَرَّ ـُ : کشيد  )مضارع: يجَُرُّ

جَعَلَ ـَ : قرار داد   =  وَضَعَ ـَ

 )مضارع: يجَْعَلُ/ امر: اجِْعَلْ/ مصدر: جَعْل( 

جَلَبَ ـِ : آورد 

 )مضارع: يجَْلِبُ/ امر: اجِْلِبْ/ مصدر: جَلبْ(  

الَْـجَمال : زيبايی  ≠ الَـْقُبْح

الَْـجَميل : زيبا  ≠ الَـْقَبيح 

الَْـجُنْـديّ : سرباز »جمع: الَـْجُنود«
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الَْـجَـوّ : هوا

الَْـجَيِّد : خوب ، به خوبی

الَْـجَيْش : ارتش »جمع: الَـْجُيوش«

ح

الَْـحاجَـة : نياز  »جمع: الَـْحَوائجِ«

الَْـحارّ : گرم   ≠ الَـْباردِ 

الَْـحافِلَة : اتوبوس  »جمع: الَـْحافِلات«

حاوَلَ : تلاش کرد 

 )مضارع: يحُاوِلُ/ امر: حاوِلْ/ مصدر: مُحاوَلةَ(  

الَْـحُبّ : دوست داشتن 

الَْـحَبيب : دوست ، يار 

ديق ≠ الَـْعَدوّ  »جمع: الَْحَِبَّة و الَْحَِباّء«  = الَصَّ

حَدَثَ ـُ : اتفّاق افتاد 

 )مضارع: يحَْدُثُ/ مصدر: حُدوث(  

ثَ : سخن گفت  = تکََلَّمَ  حَدَّ

ثْ/ مصدر: تحَْديث(   ثُ/ امر: حَدِّ  )مضارع: يحَُدِّ

الَْـحُدود : مرز 

الَحَْديث : سخن ، نو

الَحَْديد : آهن 

الَْـحَديقَـة : باغ  »جمع: الَـْحَدائقِ / = الَـْبُستان«

الَْـحِرْباء : آفتاب پرست

الَْحَرِج : بحرانی

الَْـحُرّيَّـة : آزادی  »الَحُْرّ: آزاد«

حَزنَِ ـَ : غمگين شد  ≠ فرَحَِ ـَ

 )مضارع: يحَْزنَُ/ مصدر: حُزنْ(  

الَْـحَزين : غمگين  ≠ الَـْمَسْرور و الَـْفَرحِ

حَسِبَ ـَ : پنداشت 

 )مضارع: يحَْسَبُ/ امر: احِْسَبْ(     

حَصَلَ عَلیٰ : به دست آوردْ 

 )مضارع: يحَْصُلُ/ امر: احُْصُلْ/ مصدر: حُصول( 

الَْـحَمامَـة : کبوتر

الَْـحِوار : گفت وگو  »جمع: الَحِْوارات«

حَوْل : اطراف

الَْـحَيّ : زنده  »جمع: الَْحَياء«  ≠ الَـْمَيِّت

الَْـحَياة : زندگی  ≠ الَـْمَوت

خ

الَْـخاتمَ : انگشتـر  »جمع: الَـْخَواتمِ«  

خافَ ـَ : ترسيد  

 )مضارع: يخَافُ/ مصدر: خَوْف(  

خَرَّبَ : ويران کرد  

 )مضارع: يخَُرِّبُ/ امر: خَرِّبْ/ مصدر: تخَريب(  

الَْـخَشَب : چوب  »جمع: الَْخَْشاب«

خَلْف : پشت  = وَراء  ≠ أمَام

خَمْـسَة ، خَمْس : پنج

الَْخَميس ، يوَمُ الخَْميسِ : پنجشنبه

الَْـخَوْف : ترس ، ترسيدن

خَيْـر : بهتـر ، بهتـرين  

 خَيْـرٌ مِنَ الْخَرينَ : بهتـر از ديگران 

 خَيْـرُ النّاسِ: بهتـرين مردم

الَْـخَيْـر : خوبی ، خيـر

 الَخْيُر في ما وَقعََ: خير در آن است که واقع شود.

د

داریٰ : مدارا كرد 

 )مضارع: يدُاري/ مصدر: مُداراة(   

راسَـة : درس خواندن ، بررسی و پژوهش   الَـدِّ

دَرسََ ـُ : درس خواند 

 )مضارع: يدَْرسُُ/ امر: ادُْرسُْ/ مصدر: دِراسَة و دَرسْ(  
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دَرَّسَ : درس داد 

 )مضارع: يدَُرِّسُ/ امر: دَرِّسْ/ مصدر: تدَريس(

دَعا ـُ : فرا خواندْ ، دعا کرد ، دعوت کرد 

 )مضارع: يدَعو/ امر: ادُعُْ/ مصدر: دُعاء و دَعْوَة( 

 أدَعوكَ إلیَ الخَْيـراتِ: تو را به کارهای خير فرا 

می خوانم.

 دَعانـي إلیَ الضّيافةَِ: مرا به مهمانی دعوت کرد.

 دَعا والدِي لـي: پدرم برايم دعا کرد.  

م : خون الَـدَّ

وْر : نقش   الَـدَّ

 لعَِبْتُ دَوري جَيِّداً: نقشم را خوب بازی کردم.

وَل« وْلَة : کشور ، حکومت »جمع: الَـدُّ الَـدَّ

 دَولةَُ الکُْوَيتِ: کشور کويت

دونَ : بدونِ

 دونَ أنَ يتَکََلَّمَ: بیآنکه سخن بگويد.  

ذ

ذات : دارایِ   

 ذاتُ الغُْصونِ النَّضِةَ: دارای شاخه های تر و تازه

کْریٰ : خاطره »جمع: الَـذِّکْرَيات« الَـذِّ

نبَ : دُم »جمع: الَْذَناب« الَـذَّ

نوب«  = الَْثمْ نبْ : گناه  »جمع: الَذُّ الَـذَّ

ذو : دارایِ  

ةِ: دارای نيرو  ذو الـْقوَّ

هَب : طلا الَـذَّ

ر

الَـرَّأسْ : سر »جمع: الَـرُّؤوس« 

رَأیٰ ـَ : ديد 

 )مضارع: يرَیٰ/ مصدر: رُؤيةَ(

الَـرَّأيْ : نظر ، فكر »جمع: الَْراء«

الَـراّئِـحَـة : بو »جمع: الَـرَّوائحِ« 

ربَُّ : چهبسا

بيع : بهار الَـرَّ

رَجاءً : لطفاً  

رَجَعَ ـِ : برگشت 

 )مضارع: يرَجِْعُ/ امر: ارِجِْعْ/ مصدر: رجُوع(  

الَـرِّسالَة : نامه  »جمع: الَـرَّسائلِ«

الَرَّسْم : نقّاشی 

رَکِبَ ـَ : سوار شد  ≠ نزَلََ ـِ

 )مضارع: يرَکَْبُ/ امر: ارِْکَبْ/ مصدر: رُکوب(  

الَـرُّمّان : انار »واحد آن: الَرُّمّانةَ/ جمع: الَـرُّمّانات«

 رمَیٰ ـِ : پرت کرد

   )مضارع: يرَمْي/ مصدر: رمَْي(

الَـرّياضَـة : ورزش  »الَـرّياضـيّ : ورزشکار«

الَـرّيـح : باد  »جمع: الَـرّياح«

ز

الَـزُّجاج ، الَـزُّجاجَـة : شيشه

الَـزَّميل : همشاگردی ، همکار »جمع: الَـزُّمَلاء«

يْت : روغن »جمع: الَـزُّيوت« الَـزَّ

س

الَـسّاحَة : حياط ، ميدان

الَـسّادِس ، الَـسّادِسَة : ششم

ساعَـدَ : کمک کرد 

 )مضارع: يسُاعِدُ/ امر: ساعِدْ/ مصدر: مُساعَدَة(  

سَألََ ـَ : پرسيد ، درخواست کرد 

 )مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سُؤال(  ≠ أجَابَ

 سَألََ المُْحتاجُ النّاسَ: نيازمند از مردم درخواست کرد.
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 سَألََ المُْعَلِّمُ التَّلاميذَ: معلمّ از دانش آموزان سؤال کرد.

بْتِ : شنبه بْت ، يوَمُ السَّ الَسَّ

سِتَّـة ، سِتّ : شش

سَـتَـرَ ـُ : پوشاند ، پنهان کرد  = كَتمََ ـُ 

 )مضارع: يسَْتـُرُ/ امر: اسُْـتـُرْ(  

اويل« ْوال : شلوار  »جمع: الَـسرَّ الَـسِّ

مَة
ٰ
عْر : قيمت »جمع: الَْسَْعار«  =الَقْی الَـسِّ

لام  ≠ الَحَْربْ لْم : صلح  = الَسَّ الَـسِّ

ماوات« ماء : آسمان »جمع: الَسَّ الَـسَّ

سَمِعَ ـَ : شنيد  

 )مضارع: يسَْمَعُ/ امر: اسِْمَعْ/ مصدر: سَمْع(  

مَکات« مَکَة : يک ماهی »جمع: الَـسَّ الَـسَّ

مَـك : ماهی »جمع: الَْسَْماك« الَـسَّ

سَمّیٰ : ناميد

 )مضارع: يسَُمّي/ مصدر: تسَْميَة(

الَـسّوء : بدی ، بد  ≠ الَحُْسْن

الَـسّوق : بازار  »جمع: الَْسَواق«

عْب ، دشت  هْل : آسان  ≠ الَـصَّ الَـسَّ

هول«  »جمع: الَسُّ

عوبةَ هولَـة : آسانی  ≠ الَصُّ الَسُّ

يِّئَة : بدی ، گناه  ≠ الَحَْسَنَة الَـسَّ

ش

شاءَ ـَ : خواست )مضارع: يشَاءُ(  = أرَادَ

باب«   الَـشّابّ : جوان »جمع: الَـشَّ

شاهَدَ : ديد  = رأَیَٰ ـَ

 )مضارع: يشُاهِدُ/ امر: شاهِدْ/ مصدر: مُشاهَدَة(

الَـشّاي : چای

باب : جوانان »مفرد: الَـشّـابّ« ، روزگار جوانی الَـشَّ

اء : خريدن  ≠ الَـْبَيْع الَـشِّ

شَبَِ ـَ : نوشيد 

 )مضارع: يشَْبَُ/ امر: اشِْربَْ/ مصدر: شُربْ(  

ـرطْيّ : مأمور پليس   الَـشُّ

طَة : ادارۀ پليس الَـشُّ

عوب« عْب : ملتّ  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

عْبُ الْيرانـيُّ : ملتّ ايران  الَـشَّ

عوبُ المُْسْلِمَةُ: ملتّ های مسلمان      الَشُّ

شَعَرَ بِـ ـُ : احساسِ ...کرد  

 )مضارع: يشَْعُرُ/ امر: اشُْعُرْ/ مصدر: شُعور(  

هادَة : مدرک  الَـشَّ

هور و الَْشَْهُر« هْر : ماه  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

ص

صارَ ـِ : شد )مضارع: يصَيُر( = أصَْبَحَ

حُف«   حيفَـة : روزنامه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

دور« دْر : سينه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

ديق : دوست  »جمع: الَْصْدِقاء«  ≠ الَعَْدوّ الَـصَّ

صَعِدَ ـَ : بالا رفت  ≠ نزَلََ ـِ

 )مضارع: يصَْعَدُ/ امر: اصِْعَدْ/ مصدر: صُعود(  

فوف« فّ : کلاس »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

صَنَعَ ـَ : ساخت  

 )مضارع: يصَْنَعُ/ امر: اصِْنَعْ/ مصدر: صُنْع(

وْم الَـصّيام : روزه  = الَصَّ

يْف : تابستان الَـصَّ

الَصّـيـن : چـيـن

ض

ضَعْ : بگذار  )ماضی: وَضَعَ ـَ / مضارع: يضََعُ/ امر: 

ضَعْ(
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ط

الَـطّازَج : تازه  

الَـطّائِر : پرنده »جمع: الَـطُّيور«

الَطْائرِةَ : هواپيما  »جمع: الَـطاّئرِات«

طَبَخَ ـُ : پخت  

 )مضارع: يطَبُْخُ/ امر: اطُبُْخْ/ مصدر: طبَْخ(  

طَبَعَ ـَ : چاپ کرد  

 )مضارع: يطَبَْعُ/ امر: اطِبَْعْ/ مصدر: طبَْع(    

طَردََ ـُ : با تندی راند 

 )مضارع: يطَرْدُُ/ امر: اطُرْدُْ/ مصدر: طرَدْ(   

طَرقََ ـُ : کوبيد 

 )مضارع: يطَرْقُُ/ امر: اطُرْقُْ/ مصدر: طرَقْ(  

الَـطَّعام : خوراک »جمع: الَْطَعِْمَـة«

طَلَبَ ـُ : درخواست کرد  

 )مضارع: يطَلْبُُ/ امر: اطُلْبُْ/ مصدر: طلَبَ(  

الَـطَّيـر : پرنده ، پرندگان

ظ

الَـظاهِرةَ : پديده  »جمع: الَظَّواهِر«

ظنََّ ـُ : گـمان کرد  

/ مصدر: ظنَّ(   )مضارع: يـَظنُُّ

ع

الَْـعالَم : جهان

الَْـعام : سال 

نَة     »جمع: الَْعَْوام« = الَـسَّ

الَْـعَباءَة : چادر

داقـَة الَْـعَداوَة : دشمنی  ≠ الَصَّ

ة : چند الَـْعِدَّ

الَـْعَدوّ : دشمن »جمع: الَْعَْداء«  

داقـَة الَْـعُدْوان : دشمنی  ≠ الَصَّ

عَرفََ ـِ : شناخت ، دانست  

 )مضارع: يعَْرفُِ/ مصدر: عِرفْان و مَعْرفِةَ(  

عَرَّفَ عَلیٰ : معرفّی کرد  

 )مضارع: يعَُرِّفُ/ امر: عَرِّفْ/ مصدر: تعَريف(

الَـْعُشّ : لانه »جمع: الَْعَْشاش«

الَْـعُشْبُ الَْـطِّبّيُّ : گياه دارويی 

 »جمع: الَْعَشابُ الطِّبيَّّةُ«

الَـْعُصْفور : گنجشک »جمع: الَعَْصافيـر«

عَفْواً : ببخشید

الَـْعَلَم : پرچم  »جمع: الَْعَلام«

عَلِمَ ـَ : دانست 

 )مضارع: يعَْلمَُ/ امر: اعِْلمَْ / مصدر: عِلمْ(  

عَلَّمَ : ياد داد  

 )مضارع: يعَُلِّمُ/ امر: عَلِّمْ/ مصدر: تعَْليم(  

عَليَكَ بِـ : بر تو لازم است ، تو باید

بْـرِ: بايد صبر کنيد    عَليَکُم بِالصَّ

الَْـعِمارةَ : ساختمان  = الَـْبِناء

عَمِلَ ـَ : انجام داد ، کار کرد 

 )مضارع: يعَْمَلُ/ امر: اعِْمَلْ/ مصدر: عَمَل(  

عَنْ : دربارۀ ، از

 اسِْألَْ عَنْـهُ: دربارۀ او بپرس

 مِنْ بِدايةَِ شارِعِ خاوَران إلیٰ نهِايتَِـهِ: 

 از آغاز خيابان خاوران تا انتهايش

الَْـعِنَب : انگور

عِـنْـدَ : هنگام ، نزد ، داشتن 

 عِندي: دارم 

 عِندَ الحْاجَة: هنگام نياز

 عِندَ صَديقـي: نزد دوستم
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عِندَما : وقتیکه = حينَما

عِندَئِذٍ : در اين هنگام 

الَْـعَـيـْن : چشم ، چشمه  »جمع: الَعُْيون«

عَيَّـنَ : مشخّص کرد 

 )مضارع: يعَُيِّـنُ/ امر: عَيِّـنْ/ مصدر: تعَْيـيـن(

 
غ

الَْـغابةَ : جنگل

الَْـغالـي : گران  ≠ الَـرَّخيص

الَْـغايَـة : پايان ، هدف

غَداً : فردا

الَْـغُراب : کلاغ

الَْـغُصْن : شاخه »جمع: الَـْغُصون و الَْغَصان«

غَضِبَ ـَ : خشمگين شد 

 )مضارع: يغَْضَبُ/ امر: اغِْضَبْ/ مصدر: غَضَب(  

غَفَرَ ـِ : آمرزيد  

 )مضارع: يغَْفِرُ/ امر: اغِْفِرْ / مصدر: غُفْران و مَغْفِرةَ(

ف

الَْـفارِغ : خالی  ≠ الَمَْمْلوء ، الَمَْلـيء

الَْـفائِز : برَنده

فَتَحَ ـَ : باز کرد  ≠ أغَْلقََ

 )مضارع: يفَْتحَُ/ امر: افِتْحَْ/ مصدر: فتَحْ(  

فَـجْـأةًَ : ناگهان  = بغَْتـَةً

فَحَصَ ـَ : معاینه کرد 

 )مضارع: يفَْحَصُ/ امر: افِحَْصْ/ مصدر: فحَْص(  

الَْـفَراغ : جای خالی  »جمع: الَفَْراغات« 

فَرِحَ ـَ : خوشحال شد ≠ حَزنَِ ـَ  

 )مضارع: يفَْرحَُ/ امر: افِرْحَْ/ مصدر: فرَحَ( 

الَـْفَرِحُ : شاد  ≠ الَـْحَزين

الَـْفَرْخ : جوجه  

 »جمع: الَـْفِراخ و الَْفَراخ«

الَـْفُسْتان : پيراهنِ زنانه  

 »جمع: الَـْفَساتيـن«

ـة : نقره   الَْـفِـضَّ

 »الَـْفِضّـيّ: نقره ای«

فَقَدَ ـِ : از دست داد 

 )مضارع: يفَْقِدُ/ مصدر: فِقْدان(  

الَْـفِلْم : فيلم »جمع: الَْفَلام« 

الَْـفُندُق : هتل »جمع: الَـْفَنادِق«

ق

قامَ ـُ : برخاست 

 )مضارع: يقَومُ/ امر: قمُْ/ مصدر: قيام( 

قَبِلَ ـَ : پذيرفت  

 )مضارع: يقَْبَلُ/ امر: اقِبَْلْ/ مصدر: قبَول(  

قَدْ : بر سر فعل مضارع به معنای گاهی ، شايد. 

بر سر ماضی برای نزديک ساختن زمان فعل به حال.

کانَ + قدَْ + فعل ماضی = معادل ماضی بعيد.

 قدَْ يذَْهَبُ: شايد برود

 قدَْ ذهََبَ: رفته است

 کانَ قدَْ ذهََبَ: رفته بود

قَدَرَ ـِ : توانست  

 )مضارع: يقَْدِرُ/ مصدر: قدُْرةَ( 

مَ : تقديم كرد   قَدَّ

مْ(   مُ/ امر: قدَِّ  )مضارع: يقَُدِّ

قَـرَأَ ـَ : خوانـْد  

 )مضارع: يقَْرأَُ/ امر: اقِرْأَْ/ مصدر: قِراءَة(  

الَـْقَصيـر : کوتاه  ≠ الَـْطَّويل

قَفَزَ ـِ : پريد ، جهش کرد 
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   )مضارع: يقَْفِزُ/ امر: اقِفِْزْ(  

الَْـقِلَّـة : کمی  ≠ الَـْکَثـْرةَ  

قُمْ : برخيز  قامَ ، يقَومُ  

الَْـقَميص : پيراهن

الَْـقَوْل : گفتار  »جمع: الَْقَوْال«

ک

کَـأنََّ : گويی ، انگار

کَتَبَ ـُ : نوشت  

 )مضارع: يکَْتبُُ/ امر: اکُْتبُْ/ مصدر: کِتابةَ(  

کَتَبَ عَلیٰ ـُ : واجب کرد 

کَـثُـرَ ـُ : زياد شد  

 )مضارع: يـَکْـثـُرُ / مصدر: کَثـرةَ(  

الَْـکَـثيـر : بسیار  ≠ الَـْقَليل

الَْـکُرسّْي : صندلی  »جمع: الَـْکَراسّي«

کِلا : هر دو

کَمْ؟ : چند ، چقدر؟

کَما : همانگونه که

لَ : کامل کرد  کَمَّ

لْ/ مصدر: تکَميل(   لُ/ امر: کَمِّ  )مضارع: يکَُمِّ

ل

لِـ : بر سر اسم به معنای »داشتن«  

 لـي: دارم  

 ليَسَ لـي: ندارم

 کانَ لـي: داشتم 

 گاهی لـِ به لـَ تبديل میشود؛ مانند لـَهُ، لـَكَ

لِـ : بر سر فعل مضارع به معنای »بايد«

 لـِيَذْهَبْ: بايد برود  

لِـ : بر سر فعل مضارع به معنای »تا اينکه«

 لـِيَذْهَبَ: تا برود

لا : برسر فعل مضارع به معنای »نبايد«

 لا يذَْهَبْ: نبايد برود  

الَلّاعِب : بازيکن

لِنََّ : زيرا

الَـلَّحْم : گوشت  »جمع: الَلُّحوم«

لدَیٰ : نزد  

 لدََيـْهِم: نزدشان ، دارند 

لَعِبَ ـَ : بازی کرد

 )مضارع: يلَعَْبُ/ امر: الِعَْبْ/ مصدر: لعَِب(  

الَـلُّـغَـة : زبان  

 الَلُّغَةُ الفْارسِيَّةُ: زبان فارسی

لـَقَدْ : قطعاً  

لٰکِنَّ ، لکِٰنْ : ولی

لِـمَ؟ : چرا؟  )لـِ + ما(  

لَمْ : بر سر فعل مضارع حرف نفی است؛ 

 لمَْ يذَْهَبْ: نرفت يا نرفته است. 

لَمّا : بر سر فعل ماضی به معنای »هنگامی که«

   لمَّا ذهََبَ: هنگامی که رفت.

لـِمَنْ : مالِ چه کسی ، مال چه کسانی؟ ، برای كسی 

كه

 لمَِنْ هٰذاَ القَْلمَُ؟ : اين خودکار مالِ کيست؟

لَنْ : حرف نشانۀ آيندۀ منفی  

 لنَْ يذَْهَبَ: نخواهد رفت

لَوْ : اگر

 لوَْ جاءَنـي لَکَْرمَْتـُهُ: 

 اگر نزدم می آمد، او را گرامی می داشتم.

الَـلَّـوْحَـة : تابلو

الَـلَّوْن : رنگ  »جمع: الَْلَوْان«

www.konkur.in

forum.konkur.in



012

م

مـا : آنچه ، هرچه  

 ما تزَرَْعْ تحَْصُدْ: هرچه بکاری درو میکنی.  

ما : حرف نفی ماضی 

 ما ذهََبَ: نرفت.

ما أجَمَلَ : چه زيباست!

ما مِنْ : هيچ ... نيست. 

ءٍ: چيزی نيست.  ما مِنْ شَْ

ماتَ ـُ : مُرد  

 )مضارع: يـَموتُ/ مصدر: مَوْت(  

الَـْماشي  : پياده  »جمع: الَـْمُشاة« 

مَتیٰ؟ : چه وقت؟

الَْـمُجالَسَـة : همنشينی

الَْـمُحافَظَة : استان ، نگهداری

عْي  الَْـمُحاوَلـَة : تلاش = الَِاجْتِهاد ، الَسَّ

الَْـمَرْأةَ )امِرَأةَ(  : زن

الَْـمُرافِق : همراه

الَْـمَـرَّة : بار ، دفعه

الَْـمَساء : شب ، بعد از ظهر

الَْـمُساعَدَة : کمک

مَـعَ : همراهِ ، با

مَعَ الْسََفِ : متأسّفانه 

لامَـةِ : بهسلامت مَـعَ السَّ

مَعَ بَعضٍ : با يکديگر

مَعاً : با هم

الَْـمَکْـتَبَـة : کتابخانه  

 »جمع: الَـْمَکْتبَات و الَـْمَکاتبِ«

مَلـَأَ ـَ : پرُ کرد  

 )مضارع: يـَمْلَُ / امر: امِْلَْ(  

الَـْمِلَفّ : پرونده 

الَـْمَلِك : پادشاه  »جمع: الَـْمُلوك« 

مَلَكَ ـِ : مالک شد ، فرمانروايی کرد  

 )مضارع: يـَملِكُ/ مصدر: مُلكْ(

الَْمَلـيء : پرُ  ≠ الَفْارِغ 

مُنْذُ : از هنگامِ 

الَـْمِنْضَدَة : ميز

الَْـمَيْت : مُرده   »جمع: الَْمَْوات، الَمَْوْتیٰ«  ≠ الَحَْـيّ

ن

نـادیٰ : صدا زد 

 )مضارع: ينُادي/ مصدر: مُناداة( 

الَـنّار : آتش »جمع: الَنّيـران«

الَـنّافِـذَة : پنجره  »جمع: الَـنَّوافِذ«

الَـنَّبات : گياه  »جمع: الَنَّباتات«  

نجََحَ ـَ : موفقّ شد

 )مضارع: ينَْجَحُ/ امر: انِجَْحْ/ مصدر: نجَاح(  

نحَْو : سمتِ

الَنَّدَم : پشيمانی = الَنَّدامَة

نـَزَلَ ـِ : پايين آمد  ≠ صَعِدَ ـَ

 )مضارع: ينَْزلُِ/ امر: انِزْلِْ/ مصدر: نزُول( 

الَـنَّصّ : متـن  »جمع: الَنُّصوص«

نصَََ ـُ : ياری کرد 

/ مصدر: نصَْ(   / امر: انُصُْْ  )مضارع: ينَْصُُ

نظَرََ ـُ : نگاه کرد 

 )مضارع: ينَْظرُُ/ امر: انُظْرُْ/ مصدر: نظَرَ(  

الَـنَّفْس : خود  

 قالَ في نفَْسِهِ: با خودش گفت.

نفَْسُ : همان  

 نفَْسُ المَْكانِ: همان جا
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نفََعَ ـَ : سود رساند 

 )مضارع: ينَْفَعُ/ امر: انِفَْعْ/ مصدر: نفَْع(  

الَـنَّـفَـقَـة : هزينه  

و

واجَهَ : روبه رو شد 

 )مضارع: يوُاجِهُ/ امر: واجِهْ/ مصدر: مواجَهَة(

وَجَدَ ـِ : پيدا کرد

 )مضارع: يجَِدُ/ مصدر: وُجود(

الَْـوَجْـه : چهره  »جمع: الَـْوُجوه«

وَراءَ : پشت  ≠ أمَام

    الَوَْردْ : گلُ »جمع: الَوُْرود«

وَصَفَ ـِ : وصف کرد ، تجويز كرد 

 )مضارع: يصَِفُ/ مصدر: وَصْف(

وَصَلَ ـِ : رسيد  

 )مضارع: يصَِلُ/ مصدر: وُصول(

وَضَعَ ـَ : گذاشت  = جَعَلَ ـَ

   )مضارع: يضََعُ/ امر: ضَعْ/ مصدر: وَضْع(

وَقَفَ ـِ : ايستاد  

 )مضارع: يقَِفُ/ مصدر: وُقوف(

الَْـوَلَـد : پسر ، فرزند  »جمع: الَـْأوَْلاد«

وَلَدَ ـِ : زاييد )مضارع: يلَِدُ/ مصدر: وِلادَة( 

هـ

هَربََ ـُ : فرار کرد  

 )مضارع: يهَْربُُ/ امر: اهُْربُْ(   

هُنا : اينجا

هُناكَ : آنجا ، وجود دارد

ی

الَْـيَـد : دست  

 »جمع: الَْيَدي / جمع الجمع: الَْيَادي«

يوجَدُ : وجود دارد  

الَْیَوْم : امروز ، روز »جمع: الَْيَاّم«

أيَُّهَا الْحَِبّاءُ،

نسَْتوَدِعُـکُمُ اللهَّ،

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.

www.konkur.in
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
لرستانمهستی رايگان30کردستانطهمورث سلیمانی1

ايلاممحمد حیدری31خراسان رضویفاطمه زهرا گندم کار2

خوزستانايمان ديدار32گلستانعلی يازرلو3

ايلامغضبان علي پور33آذربايجان شرقييعقوبعلی آقاعلی پور4

اردبیلحسین قلیزاده34آذربايجان شرقيسیما برزگر5

چهارمحال و بختیاريآذر صمدی طاقانکی35البرزمعصومه پويا6

آذربايجان غربيلیلا اسدبرقی36گیلانفريده ناطق خشنود7

کهگیلويه و بويراحمدسید امیر فضیلت جو37گیلانسیده زهرا حسینی طالمی8

شهرتهرانمريم ايرواني پور38گلستانيوسف فاضل9

اصفهانحسین منصوری39سمنانمعصومه فرمانیان10

قزوينعبدالله اخلاصی40خراسان جنوبيطیبه احمدپور11

مازندرانمجید بیگلری41مازندرانفیروزه حسینی12

يزدعلی اکبر علی کريمی42اصفهانفاطمه گلی ملک آبادی13

شهرتهرانجواد حمیدي43خراسان رضویمصطفی سپهريان14

زنجانعلی احمدی44شهرستان های تهرانمحمد طرزی15

شهرستان های تهرانمعصومه ملکي45فارسزهره راستی16

بوشهرغلامرضا يرشی46کرمانشاهخسرو گروسی17

همدان اعظم دريادل موحد47کردستانزهره آذری18

يزدکبری برزگر48خراسان رضوینسیم فرهنگ19

البرزمصطفی بیات49فارسطیبه عباسی20

آذربايجان غربيفريبا دانشگر50خوزستانمرجان کرد21

کرمانسید مرتضی صباغ جعفری51سیستان و بلوچستانرسول خَمّر22

خراسان جنوبيزهرا علی آبادی52کرمانشاهفاطمه رامشی23

هرمزگاناکبر میرکی پور53چهارمحال و بختیاریابراهیم علی دوستی شهرکی24

بوشهربشرا ربیعی54شهر تهرانآمنه آقايی نعمتی25

زنجانمحمد رضا سلمانی55گلستانفاطمه نظری 26

همداناسماعیل يارمحمدی56شهر تهرانزينب السادات شاه صاحبي27

هرمزگان فرزانه بهمن زاده57کرماناسماعیل رسايی28

58سمنانمصطفی احمدپناه29

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول آموزش و پرورش و برنامه د رسی ملی، مشارکت 
معلمان را به عنوان سیاست اجرايی مهم دنبال می نمايد. برای تحقق اين امر با بهره مندی هوشمندانه از فرصت های فناوری های نوين در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های نونگاشت راه اندازی شد تا با دريافت نظارت معلمان درباره کتاب های درسی 
نونگاشت کیفیت تولیدات سازمان را بهبود بخشیده و محتوای کتاب های درسی را در اولین چاپ سپاری با کمترين اشکال به دانش آموزان 
و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب فرايند اعتبارسنجی همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی، گروه های آموزشی، 
نقش  اجرا،  و  در هماهنگی  اعتبارسنجی سازمان  پروژه  دبیرخانه  دفاتر،  تألیف  استان ها، شورای هماهنگی  در  دروس  راهبری  دبیرخانه 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش  اعتبارسنجی،  فرايند  به تلاش همکاران شرکت کننده در  نهادن  ارج  را داشتند. ضمن  سازنده ای 

مضاعفی را در اين زمینه داشته و با  ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين کتاب ياری کرده اند به شرح زير اعلام می نمايد.
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